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چكيده
تأثيرپذيري هنرها از يکديگر تقريباً در تمام برهه هاي زماني و تاريخي هنر تکرار شده است. در نگارگري 
نيز مي توان اين مسئله را حتي در آثار هنرمندان بزرگ نيز مشاهده کرد. در نگارگري معاصر افغانستان 
هم تأثيرپذيري از سنت هاي تصويري قديم نگارگري ايران به ويژه کمال الدين بهزاد ديده مي شود. بدين 
منظور، اين پژوهش با هدف واکاوي ســنت هاي تصويري نگارگري قديم ايران با تأکيد بر نگاره هاي 
کمال الديــن بهــزاد با در نظر گرفتن دو متغير ســاختار و مضمون در نگارگري معاصر افغانســتان 
(شصت ســاله اخير)، به کمک جداول و تصاوير، چگونگي اين تأثيرات مورد تحليل، مقايسه و بررسي 
قرار گرفت. سؤال هاي اين پژوهش عبارت اند از: ١. مختصات تصويري قديم نگارگري ايران (نگاره هاي 
کمال الدين بهزاد) و مضامين آن ها، داراي چه ويژگي ها و چارچوب هايي است؟ ٢. مضامين و ساختار 
نگارگري قديم ايران، چگونه در نگارگري معاصر افغانستان تداوم يافته است؟ روش تحقيق، به صورت 
توصيفي-تحليلي با رويکرد تطبيقي بوده و روش گردآوري اطلاعات، ميداني و کتابخانه اي (با استفاده 
از ابزار فيش برداري و روش تجزيه وتحليل کيفي) بوده است. نتايج به دست آمده نشان داد سنت هاي 
تصويري در نگارگري قديم ايران (نگاره هاي بهزاد) داراي هويت جداگانه اي نســبت به دوره هاي قبل 
است و شخصيت مستقل، فعال بودن پيکره ها، اهميت نقشمايه ها و نقش انسان و حالات چهره، هماهنگي 
رنگ ها، پرداخت هاي لطيف، وسعت بخشي به فضا، ترکيب بندي بي نظير (عموماً مدور)، تزئينات، نماد و 
نشــانه ها و مضامين عرفاني، واقع گرايي اجتماعي، داستاني، حماسي و رزمي از ويژگي هاي آن دوره 
است. نگاره هاي معاصر افغانستان نيز حاکي از تداوم اين سنت هاي تصويري اند. مضامين و ساختار 
در نگاره هاي دورة اول به يک اندازه داراي اهميت هســتند. در کنار نســخه برداري از آثار بهزاد، خلق 
تصاويري بر مبناي اصول بهزاد اما با بيان جديد نيز ديده شد. در نگاره هاي دورة دوم، نمود مضامين 
بيشتر از ساختار است و موضوع زن اهميت زيادي پيدا مي کند. استفاده از نماد و نشانه ها در آثار اين 

دوره پررنگ تر است.
 

واژگان کليدي
نگارگري، ايران، افغانستان، سنت هاي تصويري، ساختار، مضامين، كمال الدين بهزاد.

  مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنوان «تأثير سنت هاي تصويري نگارگري قديم ايران بر نگارگري معاصر افغانستان با تأکيد بر 
آثار کمال الدين بهزاد»، دانشکده هنر دانشگاه تربيت مدرس است.

           دانشيار و عضو هيئت علمي دانشکده هنر و معماري، گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربيت مدرس، شهر تهران، استان تهران (نويسنده مسئول).
 Email:hapourmand@modares.ac.ir

       دانشيار و عضو هيئت علمي دانشکده هنر و معماري، گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربيت مدرس، شهر تهران، استان تهران.
 Email:fahimifar@modares.ac.ir

       دانشيار و عضو هيئت علمي دانشکده هنر شاهد، گروه پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران.
 Email:a_shirazi41@yahoo.com

       دانشجوي رشته پژوهش هنر مقطع دکتري دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس، شهر تهران، استان تهران.
Email Hamideh2018ansari@gmail.com

تاريخ دريافت:  ١٤٠١/١/١٩ 
 تاريخ پذيرش:      ١٤٠١/٥/٧

            تأثير سنت هاي تصويري نگارگري  قديم ايران  بر 
نگارگري معاصر افغانستان  با تأکيد بر آثار کمال الدين بهزاد*
حسنعلي پورمند** علي اصغر فهيمي فر***علي اصغر شيرازي****حميده انصاري *****

       صفحه ٩١ تا ١١١  
       نوع مقاله: پژوهشي



مقدمه
پاية اصول و روش هاي منظمي  بر  ايران  نگارگري قديم 
بنانهاده شده که تا به امروز موردتوجه اهل فن و پژوهش گران 
است. اوج شکوه و بالندگي اين هنر را در دورة تيموريان 
اين دوره، کمال الدين  شاهد هستيم که سرآمد هنرمندان 
بهزاد است. بهزاد نه به عنوان يک فرد هنرمند بلکه همانند 
يک شخصيت مکتب ساز بخشي از پيکرة بزرگ نگارگري 
اصيل ايراني را شکل داد که در ابتدا، شکل گيري نگارگري 
کنوني  جغرافياي  در  ايراني اش  هويت  با  ايراني  اصيل 
افغانستان، به وجود آمد و شهر هرات که ميراث دار مکتب 
باشکوه هرات و هنرمندي مانند اوست گواه اين پيوستگي 
تمدني است. با وصف اين موضوع، متأسفانه اين هنر در 
دوره هاي بعد، به ويژه در جغرافياي کنوني افغانستان، به 
دلايلي همچون حملات گسترده از جانب صفويان، ازبکان و 
مغولان هند، روي کار آمدن نظام هاي مستبد پادشاهي که 
ارزشي براي هنر قائل نبودند، تغيير و تحول در چاپ کتاب 
به روش چاپ سنگي، تيره شدن روابط کشور با برخي 
حکومت هاي  و  قبايل  ميان  تنش  همجوار،  کشورهاي  از 
طوايفي و بسياري دلايل ديگر موجب شد تا هنر ارزندة 
اين سرزمين رو به افول بگذارد؛ هرچند همواره اساتيد و 
هنرمنداني بودند که به رغم فشارها و موانع زياد، نگذاشتند 
فعاليت هاي هنري و ازجمله نگارگري کاملاً خاموش شود. 
به رغم مسائل به وجود آمده، پيروي از هويت اصيل هنري 
به عنوان يکي از موضوعات مهم در بين هنرمندان نگارگر 
محسوب مي شود که نگارگران افغانستان نيز به تبعيت از 
اين رويکرد در احياي هنر سنتي گام برداشتند و کمال الدين 
بهزاد، معيار و محک نگارگران به ويژه در دورة معاصر 

بوده است.
در دورة معاصر (شصت ساله اخير) با همت و کوشش 
فعاليت هاي  اين کشور،  کنار  و  نگارگر در گوشه  اساتيد 
است.  گرفته  بوده؛ صورت  نيز  پراکنده   بعضاً  که  هنري 
موردبررسي  دليل  دو  به  توجه  با  دوره،  اين  نگاره هاي 
قرار مي گيرند. اينکه در اين بازة زماني، شرايط و وضعيت 
مناسبي براي فعاليت هاي هنري به وجود آمده بود و ديگر 
اينکه تنوع موضوعي و ساختاري بيشتري در نگاره هاي 
اين دوره مشاهده مي شود. براي بررسي بهتر آثار، اين 
بازة زماني به دو دوره (دهة چهل تا هفتاد و دهة هشتاد 
اين  تا هزار و چهارصد شمسي) تقسيم شده است. علت 
تقسيم بندي نيز اين بوده که شروع هر دوره ازنظر وضعيت 
کشور به طور عموم و دسترسي به امکانات (منابع، ابزار و 
مراکز هنري) و حضور اساتيد نگارگر متفاوت از هم بودند. 
به موجب اين مسئله، پژوهش حاضر با هدف درک تداوم 
سنت هاي نگارگري قديم ايران با تأکيد بر آثار کمال الدين 
بهزاد در نگارگري معاصر افغانستان با توجه به دو مبحث 
مهم مضمون و ساختار که از اصول و مباني شناختي در 

نگارگري هستند به انجام خواهد رسيد. ازاين رو در 

اين نوشتار سعي دارد به اين سوالها پاسخ دهد: ١. مختصات 
تصويري نگارگري قديم ايران (نگاره هاي کمال الدين بهزاد) 
چارچوب هايي  و  ويژگي ها  چه  داراي  آن ها،  مضامين  و 
است؟ ٢. مضامين و ساختار نگارگري قديم ايران، چگونه 
در نگارگري معاصر افغانستان تداوم يافته است؟ ضرورت 
و اهميت اين موضوع نيز ازآنجا آغاز مي شود که با وجود 
افت وخيزهاي متعدد در هنر افغانستان و همچنين حضور 
بي وقفه غرب طي دويست سال گذشته، چگونه کاربست هاي 
بنانهاده  نگارگري  قديم در  پاية اصول و مباني  بر  نوين 
شده اند و اين تبلور اصالت در آثار معاصر کمتر از سوي 
پژوهش گران موردتوجه قرارگرفته است. ازاين رو، مطالعه، 
بررسي و تجزيه وتحليل نگارگري معاصر براي شناخت 

اين امر، ضروري به نظر مي رسد.

روش تحقيق
روش  از  آن  ماهيت  به  توجه  با  پژوهش،  اين  انجام  در 
توصيفي- تحليلي و با رويکرد تطبيقي استفاده شده است. 
شيوة جمع آوري اطلاعات به روش هاي کتابخانه اي، مشاهده 
نمايشگاه،  از  (ديدار  ميداني  روش هاي  به  و  آثار  عيني 
عکاسي از آثار) انجام شده است. جامعه آماري شامل آثار 
نگارگري از هنرمندان شهر کابل و هرات در شصت سال 
اخير است که درمجموع تعداد ٤٥ اثر جمع آوري گرديد. از 
بين آثار به دست آمده، ٢٩ اثر به صورت انتخابي به عنوان 
نمونة آماري انتخاب شد که ١٢ اثر مربوط به دورة اول 
جمع آوري  شيوة  است.  دوم  دورة  به  مربوط  اثر   ١٧ و 
اطلاعات دهة چهل تا هفتاد، به دليل عدم حضور بسياري 
از هنرمندان در کشور به وسيلة تماس با اساتيدي که در 
اما اطلاعات دورة  خارج از کشور بودند صورت گرفت؛ 
مهم  مراکز  برخي  به  حضوري  مراجعه  به وسيلة  دوم 
هنري، گالري، موزه و دفاتر بايگاني نسخ خطي که هرچند 
دسترسي به اين مراکز بسيار محدود بود اما با استفاده از 
وب گاه هاي هنرمندان به دست آمد. ناگفته نماند که امکان 
دسترسي به برخي منابع به دليل شرايط امنيتي در اين پنج 

سال اخير کمتر وجود داشت يا اصلاً وجود نداشت.
 آثار، از منظر محرز بودن ويژگي هايي مانند حرفه اي بودن، 
برگزيده شدن شان در مسابقات داخلي و خارجي و ميزان 
انفرادي و جمعي و شرکت در  شرکت در نمايشگاه هاي 
هم انديشي هاي هنري انتخاب شده اند. اگرچه بعضاً بازنمايي 
عين به عين هم از کارهاي بهزاد وجود دارد اما در اغلب 
موارد، پيروي از اصول بهزاد در قالب هاي جديد و به صورت 
پراکنده ديده مي شود. از همين رو، بن مايه هاي اصالت و 
سنت هاي تصويري قديم را بايد در جزئيات آثار رديابي 
کرد که اين کار نيازمند شيوة بياني جديدي است. براي 
اين منظور، ابتدا مباني و ويژگي هاي آثار بهزاد مشخص 
شد، سپس متغيرهاي تحقيق بر اساس آن خصوصيات و 

ويژگي ها، مورد تطبيق و بررسي قرار گرفت.
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شيوة تجزيه وتحليل آثار به صورت کيفي است

پيشينة تحقيق  
تعيين پيشينة تحقيق، با رويکرد موردنظر در اين پژوهش 
پيش  پژوهش  با موضوع  ارتباط مستقيم  که  عناويني  با 
رو داشته باشد يافت نشد فقط به بيان مهم ترين مطالب 
گرديد.  اکتفا  داشتند  جزئي  شباهت هاي  که  چاپ شده 
کمال الدين  «ميراث  مقاله  در   (١٣٨٦) استرانگ  سوزان 
بهزاد در دربار گورکانيان هند» مجموعه مقالات همايش 
بين المللي کمال الدين بهزاد، نشر فرهنگستان هنر، عقيده دارد 
نمونه هايي از آثار بهزاد که در دورة سلطنت گورکانيان 
بود،  موردتوجه  بسيار  اين که  بر  علاوه  است  موجود 
مستقيماً از آن ها نسخه برداري مي شد. اين روند در دورة 
سلطنت پسر اکبر، جهانگير، نيز ادامه داشت و حتي عناصر 
و مفاهيم اين آثار به شکل نامحسوس تري وام گرفته شدند 
و تأثيرشان تا زمان شاه جهان (١٦٢٨-١٦٥٨ م) نيز تداوم 
تازه تأسيس  نقاشي  داشت. همچنين سرپرستان کارگاه 
اکبر ازجمله مير سيدعلي، فرزند شاگرد بهزاد، مير مصور، 
خود در کتابخانة سلطنتي صفوي زير نظر بهزاد تعليم ديده 
«نسخه  مقالة  در   (١٣٨٦) گروبر  جي.  کريستين  بودند. 
بهارستان گلبنکيان: عبدالعزيز شيباني و سنت بهزادي در 
يادنامه کمال الدين، نشر  بخاراي قرن شانزدهم ميلادي» 
بخارا،  مکتب  نقاشان  دوم  نسل  نوشته  هنر،  فرهنگستان 
شاگردان بهزاد بودند که با استفاده از الگوهاي کاملاً تثبيت 
يافته بهزاد به سبکي که اشکال هنري تقليد صرف نبودند، 
تقريباً  که  جديد  تمهيدات  و  آرايش ها  اين  مي کردند.  کار 
تقليد آزادي از ترکيب بندي هاي بهزاد بود در تصويرگري 
ديوان هاي فارسي و ترکي به کار مي رفت. تيموريان هرات 
در نظر شيبانيان چادرنشين، مظهر کمال شهرنشيني بودند 
و اشخاصي مانند بهزاد ازجمله چهره هاي اصلي اين فرهنگ 

متعالي در هرات را تشکيل مي دادند.
در  زن  بازنمايي تصوير  «تطبيق  عناوين  تحت  مقاله  دو 
نقاشي معاصر افغانستان و تاجيکستان» دوره دهم، شماره 
٢٤، شهريور ١٤٠٠ صص ٢٦-٣٩ که در آن تصوير زن در 
آثار نگارگري و نقاشي بررسي شده و موضوع «مقايسة 
شيوه هاي کاربست سنت هاي تصويري نگارگري در آثار 
نقاشان زن معاصر در ايران و افغانستان» در سال ١٣٩٩ 
صص  پنجم  شماره  نقاشي،  و  گرافيک  پژوهشنامه  ش، 
٩١-١٠٧ تدوين يافته که در آن به مقايسة برخي شيوه هاي 
کارکرد سنت نگارگري در آثار نقاشي زنان نقاش ايران 
و افغانستان پرداخته شده است. دو مقاله  ديگر با عناوين 
«بررسي موضوعي نگارگري معاصر افغانستان در آثار 
از نگاره هاي بهزاد  زنان مينياتوريست» و «تبيين برخي 
با رويکرد تاريخ گرايي نوين» نوشته حميده انصاري در 
فصلنامه فرهنگي- ادبي و هنري ادبيات معاصر، شماره 
هجدهم و نوزدهم، سال هاي ١٣٩٦ ش و ١٣٩٨ ش در کابل 

به چاپ رسيده است. مقاله اي تحت عنوان «تحليل مضمون 
شناسانه نقاشي معاصر افغانستان» نوشته رضا رفيعي 
راد، مهدي محمدزاده و محمدرضا مريدي، نشريه هنرهاي 
تجسمي، دوره پنجم، ١٤٠١ که در آن به سير نگارگري 
معاصر و تحليل آن ها ازنظر ابژه هاي معاصر، نقوش گياهي 
و حيواني، تحليل سطوح، شيوه هاي مشترک نگارگري در 
نقاشي زنان و مردان افغانستان و تبعيت از تحولات معاصر 
پرداخته شده است؛ اما نمونه هاي موردبررسي کاملاً ازنظر 
طرفي  از  و  نگرديده  لحاظ  بودن  حرفه اي  و  بودن  مبرز 
فرامرز  و  اورنگ  علي بابا  مانند  هنرمندان  برخي  کارهاي 
سروري اشاره شده که اين اشخاص، خوشنويس هستند 
و تاکنون اثر نگارگري از آن ها ديده نشده است. از طرف 
ديگر نگارگراني که در اين پژوهش از آن ها نام برده شده 
است بعضاً برجسته و صاحب مهارت نبودند. عنوان «سير 
افغانستان» نوشته خليل آقا ازهر  نقاشي و مينياتور در 
هروي، نشريه هنر و ادبيات، خط سوم، شماره ٢، صص 
٥٦-٥٩، به سير نقاشي قبل از اسلام، دوره تيموريان و 

کمال الدين بهزاد به صورت مختصر اشاره شده است.
بررسي  و  «معرفي  عنوان  با  هم  پايان نامه اي  ايران،  در 
 ١٣٩٠ تا   ١٣٦٠ سال  از  افغانستان  نگارگري  موضوعي 
ش» با راهنمايي دکتر علي اصغر شيرازي، دانشکده هنر 
شاهد، سال ١٣٩٣ ش، آثار ٢٢ نگارگر ازنظر تأثيرپذيري 
هنر غرب و به کارگيري سنت هاي تصويري نگارگري قديم 

موردبررسي قرارگرفته است.
درزمينة کتاب که اختصاصاً به نگارگري معاصر افغانستان 
پرداخته شده باشد موردي يافت نشد مگر منابعي که در 
ملي  آرشيو  کتاب  اشاره کرده اند.  هنر  به  مباحث،  ذيل 
افغانستان (گنجينه ذخاير معنوي کشور) (١٣٨٨ ش) در 
١٥٠٠ نسخه چاپ شده و در اين مجموعه به نسخ خطي 
محفوظ در کابل نيز اشاره شده است. کتاب «مکتب هنري 
بهزاد» نوشته عبدالکريم رحيمي، ١٣٧٠ شمسي؛ چاپ کابل، 
در ذيل مطالب ديگر، سير تاريخي نگارگري، روش هنري 
نگارگري در افغانستان، مکتب هنري هرات، شيوه نگارگري 
که بيشتر بر خصوصيات هنري کارهاي بهزاد ازنظر محتوا، 
عنوان  با  کتابي  همچنين  است.  اشاره کرده  مواد  و  رنگ 
 Firozkoh Tradition and Continuity in Afghan
Art»» که شامل آثار تذهيب، سفال، جواهرسازي، صنايع 
چوب، پارچه، مجسمه، کاشي کاري و نگارگري (پنج نگاره) 
هنرمندان معاصر با الهام از آثار سه دوره مغول، تيموري 
و صفوي؛ با همکاري دفتر فيروزکوه در کابل و نويسندگان 
هنر اسلامي موزه قطر در سال ١٣٩١ ش/٢٠١٢ م، در ١٩٠ 
صفحه در دوحه قطر به چاپ رسيده است. اين پنج نگاره با 
استفاده از شيوه و سبک اين سه دورة مورداشاره، حاوي 
قالب و مضاميني جديد است. شيطان و شتران دو اثري 
است که در اين کتاب منتشرشده است (تصاوير ١ و ٢). 
نوشته هاي پراکندة ديگري نيز مانند «معرفي نسخ خطي و 



هنر افغانستان» تأليف معصومه نظري مسئول سابق مرکز 
بايگاني ملي کابل، کتاب «هرات در دورة تيموري ها» نوشتة 
دکتر سرور همايون در سال ١٣٨٠ ش که فقط در صفحه 
٣٨، اشاره اي به هنر و تحقيقات هنري کرده و در صفحة ٥٩ 
با عنوان هنر نقاشي، در مورد مکاتب نگارگري و سپس در 
مورد کمال الدين بهزاد پرداخته است. کتاب «هنر و هنرهاي 
زيبا در افغانستان» که در سه جلد، توسط محمد اکبر سلام 
ارائه  و عزيزه خوش نصيب (١٣٨٩ و ١٣٩٠ ش) ضمن 
مباحث ديگر هنر در افغانستان، چهارده نگارگر برجسته را 
معرفي کرده و به طور خيلي مختصر به نگارگري از اوايل 
سدة بيستم تا اوايل دهة هشتاد شمسي پرداخته  اند. بيشتر 
تحقيقات نگارگري حول محور کمال الدين بهزاد و معرفي 
آثار او محدود مي شوند اما در مورد اينکه چه آثاري توسط 
هنرمندان برجسته و مکاتب نگارگري هند، بخارا، شيراز، 
اصفهان و غيره با تأثيرپذيري از کارهاي کمال الدين بهزاد 
صورت گرفته،  اما درمورد نگارگري معاصر افغانستان و 
تاثيراتي كه از كمال الدين بهزاد گرفته است  پژوهش انجام 

نشده است. 

دورة تيموريان و مکتب نگارگري هرات
گورکاني  تيمور  نوادگان  از  متشکل  تيموريان  سلسلة 
است که در سال ۸۰۷ هجري بر سرزمين ايران حکمراني 
کردند و در سال ۹۱۳ هجري از هم پاشيد. تيموريان يک 
تيموريان  دور  بودند.  ايراني  فرهنگ  با  ترک تبار  سلسلة 
محسوب  ممتاز  دوره  يک  هنر  گسترش  ازنظر  تيموري 
مي شود و بسياري از نگارگران ازجمله کمال الدين بهزاد 
هراتي، موردتوجه سلاطين، شاهزادگان و رجال درباري 
بودند. حتي شاهزادگان و پادشاهان آن دوره در نگارگري 
دستي داشته و سرآمد بودند که ازجمله آن ها مي توان به 
شاهرخ، بايسنقر و امير عليشير نوايي اشاره کرد. با وجود 
ناآرامي ها، جنگ و خشونت در اين دوره، مراکز متعددي 
براي اجتماع نگارگران و هنرمندان به وجود آمد. درنتيجه 
تيموريان در اين جريان هنري، پيشرفت چشمگيري داشتند 
از  پس  تيمور،  اميران   .(۳۱۰-۳۰۲  :۱۳۸۰ (ميرجعفري، 
دست به کار  خود  حکومت  تثبيت  براي  کشورگشايي ها، 
شدند و برنامه ريزي هاي آنان در امور فرهنگي، سياسي، 
اقتصادي و ايجاد انجمن هاي گوناگون علمي و فرهنگي و 
بهره گيري از آن ها در توسعة اهداف حکومت از دلايل مؤثر 
در اهميت مطالعه اين دوره است. همچنين در اين دوره، 
نهضت هنري مهمي به نام «مکتب هنري هرات» که ادوار 
بعدي هنر ايران را نيز تحت تأثير خود قرار داد، شکوفا شد. 
مکتب هرات درخشان ترين دورة هنري در عصر تيموري 
بود. حاکمان آن زمان با حمايت بي دريغ شان از هنرمندان 
و ارزش نهادن به فرهنگ و هنر به ويژه در دوران سلطنت 
بود،  کرده  ايجاد  بايسنقر  که  هنري  محيط  با  و  شاهرخ 
بسياري از نقاشان، خوشنويسان، صحافان و هنرمندان 

در ديگر رشته هاي هنري يکجا جمع آمدند. با حاکم شدن 
و  رشد  سرعت  نوايي،  عليشير  و  بايقرا  حسين  سلطان 
بالندگي هنرها به ويژه نگارگري با وجود هنرمندان بزرگي 
همچون کمال الدين بهزاد بيشتر شد. در دورة دوم که چهل 
سال طول کشيد، پيشرفت هاي ادبي و هنر بيشتر در هم 
آميختند و حتي در معماري نيز آثار ارزشمندي بنانهاده 

تأثير سنت هاي تصويري نگارگري  
معاصر  برنگارگري  ايران   قديم 
افغانستان  با تأکيد بر آثار کمال الدين 
بهزاد / ٩١-١١١/ حسنعلي پورمند، علي  
اصغر فهيمي فر، علي  اصغر شيرازي، 

حميده انصاري 

تصوير ١. شيطان، حميرا مستور، ٢٠×٣٠ س، گواش و آبرنگ، 
١٣٨٨، کابل، مأخذ: مرکز هنري فرهنگي فيروزکوه. 

تصوير ٢. شتران، محمد تميم صاحب زاده، روي ورق طلا، 
 Firozkoh مأخذ:  قطر،  دوحه  ش،   ١٣٩١ س،   ٢٩/٥×٤٢
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جدول ١. ساختار و مضمون به کاررفته در نگاره هاي کمال الدين بهزاد، مأخذ: نگارندگان

ساختار

نقشمايه ها

 پيکره هاي انساني
 (هويت بخشي
 به چهره ها و

شخصيت پردازي

(پيکره هاي عامه (کارگر، گدا، چوپان، شاگردان

پيکره هاي قهرمانان

پيکره هاي دراويش

پيکره هاي تغزلي

(پيکره هاي حيواني (شتر، اژدها، بز، گوسفند، پرنده، اسب و الاغ

(عمارت (مسجد، قصر، مکتب خانه و غيره

(درخت، گل وبوته، صخره، آسمان، ابر (با وسعت فراوان در تصوير

ترکيب بندي
 ترکيب بندي هاي مدور و خروج از قاب و استفاده از کتيبه ها، به کارگيري نماد و

نشانه، تناسبات منطقي

 رنگ آميزي
رنگ هاي اصلي (آبي، سرخ و زرد) و ترکيبات آن، رنگ طلا و نقره((هماهنگي رنگي

پرداخت به شيوه نقطه و خطپرداخت

 طراحي
فعال و پرتحرک بودن پيکره هاي انساني و حيواني و عناصر طبيعت(حرکت و پويايي)

مضمون

 اجتماعي
 (واقع گرايي
(اجتماعي

مضامين علمي، گردش، ضيافت، کار کردن و غيره

پيکره هاي دراويش، صحنه جلوس علماءعرفاني-تصوفي

باغستان، کوهستان، بيابان و غيرهطبيعت

صحنه هاي شکاررزمي

صحنه هاي جنگحماسي

مضامين عبادي، نيايشديني

 صحنه هاي داستانيتغزلي



شد. اين بالندگي به قدري برجسته بود که به «آتن ايران، 
گلستان پرنقش ونگار آسيا و نگين خراسان معروف شد» 
(شاطري، ۱۳۹۵: ۸۳). نگارگري در اين دوران، بيش از ديگر 
هنرها متحول شد و به هويت هنري و ملي خود رسيد. 
اين دگرگوني در عرصه هاي طبيعت و همگامي انسان با 
طبيعت رخ  داد. اندازه ها در معماري و در تناسب با انسان 
به تصوير درآمد؛ تناسبات ميان عناصر و بدن انسان نيز 

تحت قوانين منطقي تري شکل گرفت (جدول ۱). 

ويژگي هاي نگارگري قديم ايران
درخشان  و  شفافيت  بودن،  انتزاعي  ازنظر  نگارگري 
پرداخت هاي  دقيق،  و  نازک  قلم گيري هاي  رنگ ها،  بودن 

از رنگ هاي اصيل و طبيعي و  پنبه اي مانند، در استفاده 
ريزه کاري هاي شگفت انگيز، واقعاً يگانه محسوب مي شود و 
در نگاره هاي دورة تيموري و صفوي نمايان است. اگرچه 
اين چنين  ريزه کاري هايي  با  نيز  اروپايي  و  چيني  نقاشي 
همراه اند اما نقاشي ايراني ازنظر بنيادهاي فکري فلسفي و 
زيباشناختي به دليل شامل بودن در هنرهاي اسلامي و از 
شاخه هنرهاي سنتي، با نقاشي چيني و ازنظر فني با نقاشي 
اروپايي کاملاً متفاوت است. پس نمي توان صرفاً به دليل 
دارا بودن ريزه کاري، نقاشي ايراني را با اين دو رويکرد يکي 
دانست. روشن است که چگونگي مباني فلسفي- عرفاني آن 
عصر، باعث چنين رويکردي در نگارگري شده تا نگارگر 
فراتر از دنياي پيرامون، دنياي جديدي را خلق کند. طوري 

تصوير ٥. نزاع شتران، رقم کمال الدين بهزاد، صفحه اي از مرقع 
گلشن، حدود ٩٣٨ ه.ق/ ١٥٣٠ م، مأخذ: مجابي و فنايي، ١٣٨٩: ١٤٤

تصوير ٦. هارون الرشيد در گرمابه، رقم کمال الدين بهزاد، مکتب 
هرات، مأخذ: رمضان زاده، جلوه هنر 

تصوير ٣. ابوزيد در سفر حج، مکتب بغداد، قرن سيزدهم ميلادي، 
https://negareha.art/baqdad-  :کتابخانه ملي پاريس، مأخذ

  school

تصوير ٤. روستايي و حيوان نحيفش، برگ ٤٤ منطق الطير عطار، 
مأخذ:  نيويورک،  متروپوليتين،  هنري  موزه  م،  ه.ق/١٤٨٣   ٨٨٧
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اين  تغيير  در  نيز  درباري  سفارش  نظام  است  عيان  که 
رويکرد تأثير چنداني نداشته و همچنان طراوت، شادابي و 
لطافت حتي در موضوعاتي با مضامين جنگ نيز هويداست. 
نگارگر قديم دنياي پيرامون را به صورت خالص و ساده 
نشان داده است. حتي موضوعات روزمرة زندگي را در 
ساحت نور، منور مي سازد و دريچه اي خيالي به خواب ها و 
رؤياها باز مي کند. «رويدادها يا چيزي که حضوري واقعي 
داشته باشند، وجود ندارد، آنچه هست فقط حرکت هايي 
خالص است که در ديگر جايي غير دنيايي، جهاني معلق 
و غيرمادي از رنگ هاي نوراني تکامل و تحقق يافته است» 
حماسه اي،  تغزلي،  موضوعات   .(٨  :١٣٧٩ (اسحاق پور، 
اجتماعي با استفاده از موتيف هايي همچون عناصر طبيعت، 
اصيل  رنگ هاي  و  حيواني  و  انساني  پيکره هاي  بناها، 
که  است  ايران  قديم  نگارگري  پارامتر  مهم ترين  به عنوان 
قوت و درخشش زيادي را در سنت تصويري اين دوره 
دورة  در  مي توان  را  آن  تعالي  اوج  است.  کرده  ايجاد 
نمونه هاي  کرد.  مشاهده  به خوبي  صفويان  و  تيموريان 
بارز آن در تزئينات بناهايي مانند مساجد، کاخ ها، آرامگاه ها، 
ديده  نسخه هاي خطي  و  گرمابه ها  دژها،  خانه ها،  بازارها، 
مي شود. با توجه به آنچه گفته شد، نگارگري ازجمله هنرهاي 
سنتي است و بعضاً اگر داراي موضوع ديني هم نباشد اما در 
پرتو خاصيت اين هنر، نوراني مي شود. ويژگي هاي نگارگري 
از بينش گرفته تا مضمون، فن، ساختار و کارکرد؛ کاملاً 
درهم تنيده اند. نمي توان هيچ يک را بدون ديگري در نظر گرفت. 
پس اين مبحث يک مجموعة کامل و يکپارچه اي است که داراي 
هويتي مختص به خود است. «نگارگري ايراني- اسلامي هرکدام 

از اجزاي اثر در معنايي ديگر، ذهن متفکر را از عالم محسوس 
به عالم معقول مي رساند» (اردلان و بختيار، ١٣٩٠: ٦٦). زيبايي 
نگاره ها پايان ناپذير هستند و هر چه در تعريف و تفسير آن 
بکوشيم بازهم کم است. داستان تصاوير در نگارگري، حکاياتي 
نه بر پاية تخيل محض و نه بر پايه امور کاملاً واقعي است، بلکه 
مياني بين اين دو است. اين دوگانگي واقعيتي قائم به ذات در آن به 
وجود آورده، از عناصر فرض واقع و خيال تشکيل شده است. 
خيال محض نيست که در مواجهه با آن به عالم تخيلات رفته 
و هرگونه تفسيري از آن حاصل شود. تصاوير در نگارگري 

تکوين نيافته که به آن دسترسي حاصل شود.
آنچه از آثار متعدد گذشته به دست آمده اين است که هيچ 
نمي سازد.  مکدر  را  نگارگري  جادويي  آيينة  رويدادي، 
درواقع هر تصويري با هر مضموني زماني که در فضاي 
نوع  هر  و  منعکس مي شود، خشونت، سنگيني  نگارگري 
باشد،  خلسه  و  آرامش  نظام  که خلاف  ديگري  احساس 
استحاله گرديده، به رنگ نور دگرگون مي شود. ساختارها 
هم تابع بلافصل اين دريچه هستند. البته که کيفيت رنگ 
و ترکيب بندي ها هم نقش مهمي در ايجاد چنين تصاويري 
دارند. آنچه حائز اهميت است اينکه ارتباط تنگاتنگ نگارگري 
با ادبيات ازجمله شاخص ترين مباحث نگارگري در اين زمان 
محسوب مي گردد. «فضاي نگاره هاي ايراني چنان معنايي 
را به آدمي القاء مي کند که گويي تخيلي ابداعي، بهشت زميني 
را با ملکوت آسماني پيوند زده است. بدين سان تجلي فرّه 
و مکرمه و لطف الهي و ظهور جلوه او در مخلوق مشاهده 
مي شود... فضا و عمق چند سطحي اين پرده هاي منقوش، 
پنداري در ابهامي خاص فرورفته و از عدم و خلأ برخاسته 

تصوير ٧. تک چهره پدر پير مير مصور، مير 
سيد علي، حدود ٩٨٠ قمري، دربار اکبر شاه، 

مأخذ: خزايي، ١٣٩٨: ١١٢

تصوير ٨. مرقع شمارش زن با انگشتانش، 
رضا عباسي، مأخذ: کنبي، ١٣٨٣: ١٤٦ 

تصوير ٩. مرقع شمارش زن با انگشتانش، 
صفحه اي از يکي از نسخ خطي هفت اورنگ 
جامي، قبل از سال ١٣٠٠ ش، مأخذ: دفتر 

ثبت و بايگاني ملي کابل- افغانستان



است. در اينجا جهاني را مي بينم منظم و روشن با اشيايي 
که گويي از عالم فاني تعالي يافته اند، چونان شبحي از اعيان 
ثابتِ حکيمان انسي که جوهري دگرگون ناشدني و ثابت 
را بروز مي دهند. پس همه عناصر نقاشي از حالت عادي 
و واقعي رسته و به عالم مثالي پيوسته است» (مددپور، 
اولية خود  مراتب  در  ايران  قديم  نگارگري   .(١٣٨٧: ٣٥٧
داراي بياني ضعيف بود که مي توان آن را در مکتب بغداد 
مشاهده کرد (تصوير ۳). اما رفته رفته اين هنر به اوج خود 
نزديک شده که در دورة تيموريان، اين ظرفيت و قابليت را 
پيدا مي کند که معاني سنگين شعر جامي، سعدي، نظامي 
و... را در خود جا  داده و با ادبيات عرفاني هم آميختگي پيدا 

 کند. (تصوير ۴)

آثار  در  نگارگري  ساختاري  و  مضموني  ويژگي هاي 
کمال الدين بهزاد (٨٧٠-٩٤٢ ه.ق)

کمال الدين بهزاد احياگر مکتب هرات است. وي زير نظر 
اساتيدي چون مولانا ولي اله، روح اله ميرک هروي و به 
نقل برخي از منابع ترکي، پير سيد احمد با فنون نقاشي 
آشنا شد (اصفهاني، ١٣٦٩: ١٩٠). شخصيت مستقل يکي 
از برجستگي هاي رويکرد بهزاد و متفاوت از آثار قبل از 
خودش است. انسان،  محور اصلي است و خصائص بارز 
هنر او در چگونگي نماياندن پيکر انسان است. او مردم عهد 
خويش را در حالت زندگي عادي و عمومي شان به تصوير 
کشيد و بدين صورت تأثير متقابل محيط و انسان در يکديگر 
را نشان داد. «مضامين واقع گرايانه با موضوعات کارگران 
در حال کار يا صحنه هاي عاميانه که بيانگر نوع معيشت، 
آداب ورسوم و مسائل زندگاني روزمره مردمان جامعه بوده 
به وضوح قابل مشاهده است. واقع گرايي در آثار بهزاد نشان 

از احساس عميقي است که به زندگي داشته است» (تجويدي، 
١٣٤٥: ٨ و ٩). چنين است که نوعي رئاليسم را در کارهاي 
او با نشان دادن صحنه هاي عادي مانند استحمام، ساختن 
بنا، موعظه و غيره مي بينيم. در ترسيم بناها و منظره ها، به 
حد اعجاز رسيده بود. «در آثار بهزاد، پيکره ها صرفاً ظاهر 
انساني ندارند و چهره آن ها آشکارا با يکديگر فرق دارد» 
به روايتي  و  برند، ١٣٨٦: ٢٢٢)  بلوم، ١٣٨١: ٨٠،  و  (بلر 
ديگر، انسان ها از آزادي و حرکت بيشتري برخوردارند؛ 
ايستا و ساکن نيستند بلکه فعال و پرتحرک هستند. حالات 
مختلف در چهره مانند غم و اندوه و يا شادي و سرزندگي 
هويداست. اهميت به ارزش و عملکرد مفيد انسان در اقشار 
با  منطقي اش  تناسب  در  او  قرارگيري  و  جامعه  مختلف 
ديگر اجزاي تصوير توسط ترکيب بندي جادويي اش، خيلي 
گويا و روشن نشان داده شده است. «ترکيب بي بديل در 
آثار وي با قرارگيري پيکره ها معمولاً به صورت مدور با 
درخت،  گل وبوته،  حيوانات،  همچون  نقشمايه هايي  کمک 
جهت  در  معماري  عنصر  و  نقش  مهم تر  همه  از  و  ابرِ 
قوت بخشي بيشتر، با پشتوانه دانش زيبايي شناختي وي؛ 
يگانه و بي همتا هستند. بهزاد ساختار نقاشي را به گونه اي 
ترکيب بندي کرد که توانست چهره اي جديدي به آن ببخشد 
و صحنه اي غني از تصاوير اجزاي ساختمان ها خلق کند 
به کارگيري اسلوب هندسي  از طريق  فقط  اين مسئله  که 

تصوير ١٠. علي مؤمني، ١٣٩٨ ش، دانشکده هنر کابل، مأخذ: 
مجموعه عکس هنرمند.

تصوير ١١. رستم و سهراب، خادم علي، دهه نود، مأخذ: سايت 
هنرمند.

تأثير سنت هاي تصويري نگارگري  
معاصر  برنگارگري  ايران   قديم 
افغانستان  با تأکيد بر آثار کمال الدين 
بهزاد / ٩١-١١١/ حسنعلي پورمند، علي  
اصغر فهيمي فر، علي  اصغر شيرازي، 

حميده انصاري 



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۹۹

فصلنامة علمي نگره

استقرار اجزا ممکن بود» (وايه، ١٣٦٣: ٢٢٣). او همچنين با 
استفاده از رنگ ها و ترکيب خاص آن ها، آثار حيرت انگيزي 
را ارائه  داده است. «شايد زيباترين ترکيب بندي بهزاد، نگاره 
(بلر و  قاهره باشد.»  از نسخة بوستان  وسوسه يوسف 
بلوم، ١٣٨١: ١٥٠) بهزاد در ترکيب رنگ و هماهنگي آن ها 
با هم استادي بي نظير بود. زيبايي رنگ ها با پرداخت هاي 
نرم و لطيف، تناسب خاصي را با مناسبات ترکيب بندي نيز 
برقرار مي کند که ناشي از بهره گيري از تأثير متقابل رنگ ها، 
ترکيب بندي هاي عموماً مدور، به کارگيري عناصر متحرک و 
پويا، کمال استفاده از فضاها و وسعت  بخشيدن به تصوير، 
موجب اعجاز تصويري شده است. «او با توانايي شگرفي 
که در ترکيب بندي، هماهنگي رنگ ها و توازن در شکل ها 
داشت باعث وباني تحولي مهم در سنت نقاشي شد» (پاکباز، 

.(١٣٩٣: ٤٢٣
در  شعري  پيچيدگي هاي  بيان  قابليت  هرات  مکتب  در 
نگارگري به دست آمد که درنهايت در مکاتب بعد نيز ادامه 
پيدا کرد. داستان هاي ادبي با موضوعات شکار، بزم و رزم، 
موضوعات عرفاني، اجتماعي و سياسي از مضامين عمده 
و اصلي نگاره هاي اين دوره را تشکيل مي دهند. وي تلاش 
کرده تا سطح جايگاه شاه، شاهزادگان و مردم را در يک 
تراز نشان دهد. «بدين قرار خدمتکاران دربار، مردم عادي 
و حتي فرودستان در مقياس پيکره هاي شاه و شاهزادگان 

ترسيم شده اند و شاه ديگر چونان بازتاب آرماني سلطنت 
در نظر گرفته نمي شود» (اتينگهاوزن، ١٣٧٩: ٢٦٥ و ٢٧٣) 
معرفت  با  را  نگارگري  بهزاد  «درواقع   .(٦ و   ٥ (تصوير 
او  کمال مي رساند و شيوه  به  فني  مهارت هاي  و  باطني 
بعدها نه تنها در مراکز هنر ايران؛ بلکه در مکاتب هنر عثماني 
اثرگذار و موردتوجه بود» (خزايي، ١٣٩٨:  و هند بسيار 
٨٠). اگر بخواهيم از همة آثار به دست آمده از کمال الدين 
بهزاد، فصل مشترکي بگيريم، مبرز بودن انديشه عرفاني 
بهزاد که در اثر هم نشيني با عرفا و شاعران و دانشمنداني 
چون شيخ عبدالرحمن جامي، اساتيدش و «امير عليشير 
از  خودش  هم  و  بود  بهزاد  اصلي  حامي  هم  که  نوايي 
مشاهير فرقة نقشبنديه محسوب مي شد» (شيرازي، ١٣٨٥: 
ارتباط  تيموري و صفوي همواره  ١٥ و ١٧). «در دورة 
نزديکي ميان عرفا، متصوفه و حلقه هاي آن ها با هنرمندان، 
اعم از شاعر، نويسنده، نگارگر و مذهب بوده است و بدين 
درويشي  زندگي، شيوة  در  هنرمندان  از  بسياري  ترتيب 
نگارگري   .(٩٨  :١٣٨٧ مراثي،  و  (زريني  برگزيده اند»  را 
توسط همزيستي با ادبيات عرفاني و ديگر مظاهر اسلامي 
و ديني، مانند خطاطي و معماري که هر يک محصول اين 
بهزاد  کارهاي  در  به ويژه  عظمت  اين  هستند.  هم نشيني 
به خوبي مشهود و هويداست که ترکيب بندي ها و بهره گيري 
از تأثيرات رنگ ها و سنجش آن ها در قياس هندسي منظم 
و پيش بيني شده دليل بر اين بوده که آثار قديم نگارگري 
داراي وحدت و هماهنگي قابل توجهي هستند. در آثار بهزاد، 
با توجه به اينکه از مفاهيم و الگوهاي واقعي استفاده کرده 
اسلوب  و  به کارگيري روش  از  مانع  اين عمل وي  است؛ 
نگارگري نشده است. درک نظام تناسبات در آثار قديم با 
مفاهيم ظاهري و عميق باطني که دارد کار آساني نيست. 
به کارگيري تمام عناصر به کاررفته در يک اثر، حکايت از 
اين دارد که هنر قديم و هنرمندان قديمي با چه ديدگاه عميق 
و وارسته اي به هنر مي نگريستند. به اين دليل که هر نقطه 
و هر بخش از اثر نگارگري شده توسط هنرمند، با هدف 
و سنجشي دقيق بوده است. بناها، درختان، گل ها، سبزه، 

تصوير ١٣. حمله چنگيز به شهر قلقله، نيلاب نوابي، ٣٠×٤٠ س، 
١٣٩٦، کابل، مأخذ: مرکز هنري فرهنگي فيروزکوه 

تصوير ١٢. دختران، زهرا باقري، ١٣٨٨، هرات، مأخذ:  دانشکده 
هنر هرات. 



آسمان، انسان و بقية عناصر در نظمي تحسين برانگيز کنار 
هم قرارگرفته اند.

دقت در خطوط، نمايان ساختن حالت چهره، ظرافت عناصر 
و  طلا  کم رنگ،  سبز  سرمه اي،  و  تيره  رنگ هاي  طبيعت، 
نقره کاري را با ظرافت هاي بيشتري در آثار بهزاد مي بينيم. 
تبديل چهرة مغولي و چيني به هراتي، ريزه کاري در تجسم 
لباس، عشق صوفيانه، نمايش عواطف  عمارات، فرش ها، 
عارفانه و حقايق زندگي و جمال کائنات مانند ناله پرندگان، 
درخشندگي گل ها و شکوفه ها، جويباران، طنازي مهرويان، 
سماء صوفيه و آنچه حکيم سنايي و عطار نيشابوري در 
شعر گفته بودند و اسماعيل صفوي و شاه طهماسب همه 
بودند. ظهير الدين محمد بابر، همايون، اکبر و جهانگير همه 
در برابر آثار خامه او به حيرت مي ايستادند. نقاشان هندي 
تحت تأثير او موفق به ايجاد نقاشي مغولي هند گرديدند 

(همايون، ۱۳۸۰: ۶۱).

نگارگري در افغانستان بعد از فروپاشي تيموريان
نگارگري در افغانستان تا قبل از سال (١٥٠٠ م - ٨٧٨ ش) 
از  نيم قرن،  تا سال (١٧١٦ م- ١٠٩٤ ش) که مدت دو و 
شمال، غرب و شرق به سه بخش تجزيه نشده بود؛ داراي 
شکوه و جلوت زيادي بود. «مثلاً هرات در زمان تيموريان 
از جايگاه ويژة علمي و فرهنگي برخوردار بود و از گوشه 
و کنار کشورها و شهرهاي ديگر، طلبه ها براي آموزش 
دروس  و  مي آوردند  هجوم  خطه  اين  به  مختلف  علوم 
موردعلاقه شان را فرامي گرفتند» (ويلبر، ١٣٧٤: ٣١١) اما 
بعدازاين دوره، «انحطاط گسترده ازنظر سياسي تا قرن 
قرن  تا  اقتصادي  و  فرهنگي  ازلحاظ  و  ميلادي  هجدهم 
بيستم ميلادي شديداً محسوس بود» (غبار، ١٣٩٠: ٤٧٥ 
و ٤٧٦). به تبع آن، نگارگري نيز به تدريج روبه زوال رفت. 
مرکزيت هنر بعد از تجزيه اين کشور از بين رفت و در 
سراشيبي انحطاط قرار گرفت. «دولت هاي متخاصم بعد از 

تصوير ١٤. دختر روستا، محمد 
اکبر نعيم، کابل، ١٣٧٠ ش، مأخذ: 

مجموعه عکس ازهر هروي

تصوير ١٥. مولانا، اثر استاد 
لطيف احمد غفوري، آبرنگ، 
کابل، مأخذ: مجموعه عکس 

محمد تميم صاحب زاده

تصوير ١٦. چوپان با 
گوسفندانش در کنار نهر آب، 

لطيف احمد غفوري از 
شاگردان استاد همايون 

اعتمادي، ١٣٦١ ش، کابل، 
مأخذ: همان

 تصوير ١٧. در محضر استاد، با 
حاشية تذهيب، احمدشاه jمعروفي، 

کابل، مأخذ: همان

تصوير١٨. رقص و شادي محلي، 
شيرمحمد باشي زاده، آبرنگ، کابل،

 مأخذ: همان

تصوير ١٩. تصوير 
عبدالکريم رحيمي با 

حاشيه تذهيب، عبدالکريم 
رحيمي، گواش، کابل، 

مأخذ: همان

تصوير ٢٠. مباحثه علما، 
اثر استاد محمد سعيد 

مشعل، آبرنگ، ١٣٦١ ش، 
هرات، مأخذ: مجموعه 
عکس توفيق رحماني

تصوير ٢١. چوپان در حال ني 
زدن، محمد عمر ذکريا، ١٣٧٠ و 
١٣٧١ ش، کابل، مأخذ: مجموعه 
عکس محمد تميم صاحب زاده

جدول ٢. تحليل نگاره ها ازنظر ساختار و مضمون. مأخذ: همان

تأثير سنت هاي تصويري نگارگري  
معاصر  برنگارگري  ايران   قديم 
افغانستان  با تأکيد بر آثار کمال الدين 
بهزاد / ٩١-١١١/ حسنعلي پورمند، علي  
اصغر فهيمي فر، علي  اصغر شيرازي، 

حميده انصاري 
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تسلط بر منطقه، فقط به طور محدود به اعمار مسجدي باغي 
يا مدرسه اي اکتفا مي کنند» (همان،٤٧٦). پژوهش هاي هنر 

نيز به شدت محدود  شدند.
به  رو  کم کم  هنر  طلايي  مسير  بهزاد،  کمال الدين  از  بعد 
ازهم گسسته  هنري  فعاليت هاي  مرکزيت  گذاشت.  افول 
راه  اين  ادامه  درصدد  برجسته اي  اساتيد  هرچند   شد؛ 
خطير بودند. هنرمنداني مانند مير مصور و فرزندش مير 
همايون  در ملازمت  که  عبدالصمد شيرازي  و  علي  سيد 
(٩٣٧-٩٦٤ ه) به هند مهاجرت کرده بودند باني و پايه گذار 
مکتب هندي مغولي در کابل بودند. تک چهره اي از پدر پير، 
اما   (٧ (تصوير  است  علي  ميرسيد  کارهاي  از  نمونه اي 
گسستگي و پراکندگي و کم توجهي حاکمان و مهم تر از همه 
اوضاع نابسامان سياسي در منطقه باعث شد اين روند نيز 
افغانستان رو به  روبه زوال رود و مسير طلايي هنر در 
خاموشي گذاشت تا اينکه در حدود صدسال قبل و يا کمي 
بيشتر، نگارگري فقط به نسخه برداري از تک پيکره ها و يا 
تزئيناتي چند، خلاصه  شد (تصاوير ٨ و ٩). مواد به کاررفته 
در اين نگاره ها نيز ازنظر کيفيت، خيلي با نمونه هاي اصيل 

فاصله پيدا  کردند.
اينکه  تا  پيدا  کرد  ادامه  مديدي  مدت هاي  تا  اين وضعيت 
هنرمندان بي نام ونشاني پا به عرصه هنر نهادند که اغلب 
هم در رشته نقاشي و در دربار خدمت مي کردند. «محمد 
ابکم» و پسرش «محمد اعظم» که از زبان گنگ بودند در 
دربار امير دوست محمدخان چهرة امير و شاهزادگان را با 

آبرنگ و سياه قلم نقاشي مي کشيدند. در دورة عبدالرحمن 
خان هرچند که مردم از او نفرت داشتند اما کمي نسبت به 
هنر ارزش داده شد و دو نفر به نام هاي «ميرزمان الدين» 
و «ميرياربيگ» موظف شدند تا در حوزة هنر افغانستان 
نام  به  ديگري  شخص  هم زمان  دهند.  انجام  مطالعاتي 
طراحي  ديواري،  نقاشي هاي  حوزة  در  «حسام الدين» 
قلم داني و غيره شهرتي پيدا کرد که تا همين اواخر بعضي 
شاه،  دربار  در  همچنين  بود.  کابل  موزة  در  آثارش  از 
شخصي از انگلستان به نام «دکتر گري١ » به تدريس هنر 
مي پرداخت و شاگرداني داشت. استاد «غلام محمد ميمنگي 
١٢٥٢-١٣١٤ ش» يکي از شاگردان اوست و بعدها مکتبي 
به نام وي تأسيس شد و رشته هاي مختلف هنري ازجمله 
نگارگري در آن آموزش داده مي شد (هروي، ١٣٨٢: ٢٦١) 
اما با شروع دورة اماني و ورود مدرنيسم به افغانستان، 
هنر جايگاه تازه اي پيدا  کرد. از دهة چهل تا هفتاد شمسي 
است که با حضور محمد سعيد مشعل متولد (١٢٩٢ ش) 
و شاگردانش در هرات، شاهد شکوفايي هنر، مخصوصاً 
شيوه هاي  به  نقاشي  که  زماني  وي  هستيم.  نگارگري 
غربي رواج داشت در راستاي احياي سنت هاي نگارگري 

افغانستان تلاش هاي زيادي کرد (همان، ٢٦٢ و ٢٦٣).
دورة استاد مشعل ازنظر آرام بودن اوضاع کشور به طور 
فرهنگ  و  هنر  علم،  به  دولتي  نهادهاي  توجه  و  نسبي 
به عنوان دورة طلايي هنر در اين کشور ياد مي شود. مردم 
از رفاه نسبي برخوردار بودند و علاقه مندي به هنر، در 
جوانان بيشتر هويدا بود. اهميت هنر در مدارس ابتدايي و 
استخدام معلم هنر، گوياي توجه جدي به هنر در اين زمان 
است. درواقع بيشتر اساتيد نگارگر امروز به ويژه نگارگران 
امروزي هرات، مستقيم يا غيرمستقيم از شاگردان مشعل 

هستند.
تااندازه اي  را  افغانستان  معاصر  هنر  که  کسي  کابل  در 
مردمي ساخت «عبدالغفور برشنا ١٢٨٥-١٣٥٢ ش» بود. 
مدرن  شيوه هاي  به  و  بود  تحصيل کرده  آلمان  در  وي 
نيز آشنايي کامل داشت. در اين راستا از «عبدالعزيز» و 
«خيرمحمدخان ياري ١٢٨٠-١٣٥٥ ش» نيز بايد يادکرد که 
در زنده نگه داشتن هنر در افغانستان نقش مهمي داشتند. 
شخصيت ديگري به نام «مادام سيمون مشکور» که در 
افغانستان را به  اصل، زادة فرانسه بود و بعدها تابعيت 
دست آورد از ارادتمندان محمد سعيد مشعل بود که ضمن 
انجمن  به عنوان رئيس  نقاشي مدتي هم  به هنر  پرداختن 
هنرمندان افغان در وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام وظيفه 
انکشاف  و  هنري  نوين  روش هاي  ترويج  در  و  مي کرد 
 -١٢٨٩ «غوث الدين خان  داد.  انجام  زيادي  خدمات  هنر، 
١٣٧٦ ش»، «خواني»، «اسحاق نوري»، «عبداالله شهنواز»، 
با  هم دوره  که  اعتمادي»  «همايون  و  رنگين»  «سميع 
«غوث الدين خان» بود مدتي در دربار شاه محمدظاهرخان 
به نقاشي مي پرداخت. همايون اعتمادي استاد دانشکدة هنر 

تصوير ٢٢. در هاي ديورند، گواش، خليل آقا ازهر هروي، ٢٨× 
٣٨ س، پيشاور پاکستان، ١٣٨٠ ش، مأخذ: مجموعه عکس هنرمند

1. Dr. Tonn Garay



کابل، به نگارگري نسبت به ديگر اساتيد هم دوره اش توجه 
بيشتري داشت (شهراني، ١٣٩١: ٤٠٣-٣٩٧). «محمد عمر 
زاده»،  باشي  «شيرمحمد  معروفي»،  «احمدشاه  زکريا»، 
«غلام جيلاني روحاني» از ديگر فعالان عرصه هنر معاصر 
کشور محسوب مي شوند. همچنين «محمد ارشد متخلص به 
بهزاد سلجوقي»، «لطيف احمد غفوري» از شاگردان همايون 
اعتمادي که در راستاي رشد هنر نگارگري افغانستان نقش 

بسزايي داشت» (هروي، ١٣٨٢: ٢٦٢ و ٢٦٣). «محي الدين 
نويد»،  «حامد  پروفسور  کهزاد»،  يوسف  «محمد  شبنم»، 
اشرف  «محمد  نقشبندي»،  «روح االله  «عنايت  االله شهراني»، 
انحورگر»، «غلام صديق»، «محمد ژکفر» و «عبدالواسع 
رهرو عمرزاد»، «خليل آقا ازهر هروي»، «کريم رحيمي»، 
«فضل احمد مقصودي»، «فضل احمد رستگار»، «ناصر 
که  زاده»  «مفتي  و  هروي»  «مقصود خوشبخت  طالب»، 

توضيحاتنگاره هاي معاصر به تقليد از بهزادنگاره هاي کمال الدين بهزاد

تصوير ٢٣. اثر بازنمايي توسط  کمال الدين بهزاد، 
اواخر دهه اول سده ١٠ ه.ق،٢٠×١٥ س، دوره صفويان.  

Freer gallery of art, Washington DC. مأخذ:
(Bahari، 1996: 175 ) 

تصوير ٢٤. تصوير بهزاد با حاشيه دور 
تذهيب کاري شده، غلام جيلاني، ١٣٧٠ و ١٣٧١ 

ش، کابل، مأخذ: مجموعه عکس محمد تميم صاحب 
زاده

نسخه برداري از کارهاي بهزاد و ايجاد 
تصويري هنري يکي از افتخارات اين 
عصر است. اين اثر با حفظ کليت اثر، 
هويت جديد زمان را نيز به تصوير 

کشيده است

تصوير ٢٥. نبرد بهرام گور با اژدها، بهزاد، خمسه 
نظامي، ١٥×١٠ س، مکتب هرات، سده نهم هجري، 

مأخذ: (گري، ١٣٨٥: ٢٠٤)

تصوير ۲۶. نبرد بهرام گور با اژدها برگرفته از اثر 
بهزاد، ازهر هروي، ۲۱×۳۰ س، هرات، ۱۳۷۰ ش، 

مأخذ: مجموعه عکس ازهر هروي.

نگارگر با تغيير در رنگ ها و 
ترکيب بندي به ويژه تغيير در حالت 

شکارچي و اسب در نسخه برداري از 
اثر بهزاد کاملاً موفق بوده است. خروج 
از قاب در نگاره معاصر خيلي کمتر از 

نگارة اصلي است.

تصوير ٢٧. مولانا، کمال الدين بهزاد، مجموعه آثار 
کمال الدين بهزاد، مأخذ:

 https://irancrafts.me 

تصوير ٢٨. تصوير مولانا، اثر بهزاد سلجوقي، 
آبرنگ، ١٣٣٤ ش، مأخذ: دفتر ثبت و بايگاني ملي 

کابل-افغانستان.

تغيير در رنگ و استفاده از 
نقشمايه هاي طبيعت و پرداخت

جدول ٣. نمونه هايي از نگاره هاي معاصر با تأثيرپذيري از نگاره هاي کمال الدين بهزاد. مأخذ: همان

تأثير سنت هاي تصويري نگارگري  
معاصر  برنگارگري  ايران   قديم 
افغانستان  با تأکيد بر آثار کمال الدين 
بهزاد / ٩١-١١١/ حسنعلي پورمند، علي  
اصغر فهيمي فر، علي  اصغر شيرازي، 

حميده انصاري 



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

جدول ٤. تحليل نگاره ها ازنظر ساختار و مضمون، مأخذ: نگارندگان

تصوير ۲۹.  شيطان، 
حميرا مستور، ۲۰×۳۰ 
س، گواش و آبرنگ، 

۱۳۸۸، کابل، مأخذ: مرکز 
هنري فرهنگي فيروزکوه

تصوير  ٣٠. زندگي 
عشايري، سودابه 
جمال زاده، گواش 

١٣٩٠ ش. ٥٠×٧٠ س، 
گواش، مأخذ: دانشکده 

هنر هرات

تصوير ٣١. عارفانه، محمد 
توفيق رحماني، هرات، دهه 
هشتاد، ٣٠×٤٠ س، گواش 
و آبرنگ، مأخذ: مجموعه 

عکس هنرمند

تصوير ٣٢. سماء 
صوفيان، محمد هاورن 

کريمي، ١٣٩٣ ش. 
٥٠×٧٠ س، گواش و 

آبرنگ، مأخذ: دانشکده 
هنر هرات

تصوير ٣٣. عشق، 
مهدي بنايي، آبرنگ، 
دهه ٩٠ ش، هرات، 

مأخذ: مجموعه عکس 
هنرمند

تصوير ٣٤. کاخ خورنق، 
عبدالناصر صوابي، دهه 
نود ش، آبرنگ، مأخذ: 

دانشکده هنر هرات

تصوير ۳۵. کاخ 
خورنق، زن و 

مهاجرت، صغرا 
حسيني، ۱۴۰۱ ش، 
آمريکا، نمايشگاه 

Visart، مأخذ: وب گاه 
هنرمند

تصوير ٣٦. رستم و 
سهراب، خادم علي، دهه 

نود، مأخذ: همان

تصوير ٣٧. پيرمرد و 
حيوان نحيفش، 

مصطفي، گواش و 
آبرنگ، ٢١×٣٠ س، 

کابل، ١٣٩٥ ش، روي 
کاغذ ضخيم، مأخذ: 
مرکز هنري فرهنگي 

فيروزکوه

 
تصوير ٣٨. بانوي 
نشسته با ظاهري 
تزئيني، محمدتميم 

صاحب زاده، دهه نود 
ش، ٢×٣ س، کابل، 

مأخذ: مجموعه عکس 
هنرمند

تصاوير ٣٩. حمله چنگيز به شهر قلقله، 
نيلاب نوابي، ٣٠×٤٠ س، ١٣٩٦، کابل. 
مأخذ: مرکز هنري فرهنگي فيروزکوه

تصوير ٤٠. قتل فرخنده، يلدا 
رضواني، گواش، دهه نود ش، 

٣٠×٤٠ س، هرات، مأخذ: مجموعه 
عکس هنرمند

تصوير ٤١. نزاع شتران، محمد يونس جامي، 
گواش و آبرنگ، ٢١× ٢٨ س، مأخذ: دانشکده هنر 

هرات

تصوير  ٤٢. علي مؤمني، ١٣٩٨ ش، 
دانشکده هنر کابل، مأخذ: مجموعه 

عکس هنرمند

تصوير ٤٣. فخريه  نظامي، گواش و 
آبرنگ، ٢١×٣٠ س، کابل، ١٣٩٥ ش، 
مأخذ: مرکز هنري فرهنگي فيروزکوه

 
تصوير ٤٤. نديما يوسفي،گواش و آبرنگ، ٥٠×٥٠ 
س، پنجمين دوسالانه دانشکده هنر هرات، مأخذ: 

دانشکده هنر هرات



توضيحاتنگاره هاي معاصر به تقليد از بهزادنگاره هاي کمال الدين بهزاد 

تصوير ٤٥. روستايي و حيوان نحيفش، برگ ٤٤ 
منطق الطير عطار، ٨٨٧ ه.ق/١٤٨٣ م، موزه هنري 

(Bahari, 1997:43) :متروپوليتين، نيويورک، مأخذ

تصوير ٤٦. پيرمرد و حيوان نحيفش، مصطفي، 
گواش و آبرنگ، ٢١×٣٠ س، کابل، ١٣٩٥ ش، روي 
کاغذ ضخيم، مأخذ: مرکز هنري فرهنگي فيروزکوه

(تأکيد در ساختار)

تمرين و مشق برداري از 
نگارة بهزاد با تفاوت در 

استفاده از برخي از نقشمايه ها، 
ترکيب بندي، رنگ آميزي و 

کارکرد نگاره

تصوير ٤٧. پيرمرد و جوان در قاب شمسه، اثر کمال الدين 
بهزاد، دورة صفويه، ١٥٢٤ تا ١٥٢٥ ميلادي (٩٣٠ ه. ق)، 

مأخذ: 
https://artang.ir/behzad-iranian-miniature-

 painter

تصوير ٤٨. فخريه نظامي، گواش و آبرنگ، ٢١×٣٠ 
س، کابل، ١٣٩٥ ش، مأخذ: 

مرکز هنري فرهنگي فيروزکوه

(تأکيد در ساختار)

نسخه برداري محض از نگاره 
کمال الدين بهزاد (تغيير در 
تزئينات و حاشيه تذهيب و 

کارکرد اثر)

تصوير ٤٩. ساختن کاخ خورنق، اثر بهزاد، ١٤٩٤ ميلادي. 
٨٩٩ ه.ق. مأخذ: 

https://artang.ir/behzad-iranian-miniature-
painter

تصوير ۵۰، کاخ خورنق، زن و مهاجرت، صغرا 
حسيني، ۱۴۰۱ ش، آمريکا، نمايشگاه Visart ، مأخذ: 

سايت هنرمند

(تأکيد روي مضمون)

 موضوع زن در ميان امواجي 
از مشکلات با تأسي از نگاره 
کاخ خورنق بهزاد (تغيير در 
موضوع، ترکيب دو زمان 

گذشته و حال، اهميت موضوع 
زن و به حاشيه راندنش در 

افغانستان)

تصوير ٥١. نزاع شتران، رقم کمال الدين بهزاد، صفحه اي 
از مرقع گلشن، حدود ٩٣٨ ه.ق/ ١٥٣٠ م، مأخذ: (مجابي و 

فنايي، ١٣٨٩: ١٤٤)
تصوير ٥٢. نزاع شتران، محمد يونس جامي، گواش 

و آبرنگ، ٢١× ٢٨ س، مأخذ: دانشکده هنر هرات

(تأکيد در ساختار)

تحليل نگاره نزاع شتران اثر 
کمال الدين بهزاد با استفاده از 
رنگ. (تغيير در رنگ آميزي و 

نحوه پرداخت)

جدول ٥. نمونه هايي از نگاره هاي معاصر با تأثيرپذيري از نگاره هاي کمال الدين بهزاد، مأخذ: همان

تأثير سنت هاي تصويري نگارگري  
معاصر  برنگارگري  ايران   قديم 
افغانستان  با تأکيد بر آثار کمال الدين 
بهزاد / ٩١-١١١/ حسنعلي پورمند، علي  
اصغر فهيمي فر، علي  اصغر شيرازي، 

حميده انصاري 



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۰۵

فصلنامة علمي نگره

تصوير ٥٣. ساختن کاخ خورنق، اثر بهزاد، ١٤٩٤ ميلادي. 
٨٩٩ ه.ق. مأخذ: 

https://artang.ir/behzad-iranian-miniature-
/painter

تصوير ٥٥. سوگ شوي ليلي، خمسه نظامي، منسوب به 
شيخ زاده، ٩٠٠ ق، کتابخانه ملي انگلستان، لندن، مأخذ: 

(گرابر، ١٣٨٣: ١٣١)

تصوير ٥٤. کاخ خورنق، عبدالناصر صوابي، دهه نود 
ش، آبرنگ، مأخذ: دانشکده هنر هرات 

(تأکيد روي مضمون)

رويکرد نقادانه با استفاده از 
نگاره کاخ خورنق کمال الدين 

بهزاد و اثر شيخ زاده (تغيير در 
طراحي کاخ، افراد و کارکرد اثر 

و رنگ آميزي)

تصوير ٥٦. يوسف و زليخا، بوستان سعدي، ٨٩٤ ق، 
دارالکتب قاهره، مصر، ٢١×٣٠/٥ س، مأخذ: 

(Bahari, 1996: 52)
تصوير ۵۷، ضيافت در دربار سلطان حسين بايقرا، 

بوستان سعدي، ۸۹۴ ق، دارالکتب قاهره، مصر، ۲۱×۳۰/۵ 
(Bahari, 1996: 102-103) :س، مأخذ

تصوير ٥٦، نديما يوسفي، گواش و آبرنگ، ٥٠×٥٠ 
س، پنجمين دوسالانه دانشکده هنر هرات، مأخذ: 

دانشکده هنر هرات

(تأکيد در ساختار)

تحليل سطوح به وسيله چندين 
تصوير نگارگري مخصوصاً 

نگاره هاي يوسف و زليخا، 
ضيافت در دربار سلطان 

حسين بايقرا و نقوش تذهيب 
(تغيير در رنگ آميزي، پرداخت 

و بهره گيري از مضمون 
به منظور ساختن يک ترکيب 

جديد)

تصوير ٥٧. سماء صوفيان، رقم کمال الدين بهزاد، ورقي 
از ديوان حافظ، ١٤٨٠ م/ ٨٨٤ ه.ق، اندازه ١٦× ١٠/٨ س، 
موزه متروپوليتين نيويورک. مأخذ: (معرک نژاد، ١٣٨٦: ٧)

تصوير ٥٨. سماء صوفيان، محمد هاورن کريمي، 
١٣٩٣ ش، مأخذ: دانشکده هنر هرات

(تأکيد در ساختار)

ترکيب موضوع سماء 
صوفيان بهزاد با عمارت 

مسجد و مکتب خانه (تغيير در 
ترکيب بندي محل قرارگيري 

اشخاص، رنگ آميزي، پرداخت 
و فضاي عمومي نگاره)

ادامه جدول ٥. 



مطرح  هنرمندان  ديگر  از  بود؛  مشعل  پيرو  نگارگري  در 
افغانستان هستند که تا قبل از دهه هشتاد شمسي، فعاليت 
داشتند. «مهاجر، انتظار، تدريس مولانا عبدالرحمن جامي در 
بين شاگردانش، چهره حضرت فردوسي، صحنه اي از نبرد 
مجاهدين هرات عليه روس ها نام آثار مفتي زاده است» (بهاء 
تيموري، ٢٧٦ و ٢٧٧). از سال  ١٣٨١ ش تا نيمه هاي ١٤٠٠ 
ش، فعاليت هاي هنري در عرصه توليدات هنري و در قالب 
فيلم، نمايش، موسيقي، مجسمه سازي، نقاشي، نگارگري، 
خوشنويسي و ديوارنگاري بيشتر مشهود بود تا مطالعات 
موضوعات  با  انتقادي  «رويکرد  اما  هنر؛  مورد  در  جدي 
سياسي اجتماعي بيشتري نسبت به دوره هاي قبل به صورت 
تصوير، در آثار هنري اين زمان ديده مي شود» (عمرزاد، 
١٣٩٧: ١٦)، (تصاوير ١٠ و ١١).                                     

در ابتداي دهة هشتاد تا شروع دهة نود، هنر نگارگري با 
توجه به عواملي مانند کمبود منابع، دسترسي محدودتر به 
مواد و ابزار کار، کمبود اساتيد نگارگر و در برخي جاها 
عدم دسترسي بسياري از هنرجويان به اساتيد، همچنين 
روند رو به رشد اقتصادي در عرصه هاي غير از نگارگري، 
باعث شد تا اين حوزه زياد موردتوجه قرار نگيرد (تصوير 
١٢) اما با شروع دهه نود و حضور اساتيد نگارگر، بازگشت 
دانش آموختگان هنر از ديگر کشورها، وفور مواد و ابزار 
کار و دسترسي به منابع جديدتر، شاهد خلق نگاره هاي 
غيردولتي  و  دولتي  مراکز  در  توجهي  درخور  و  متنوع 

هستيم (تصوير ١٣).

معاصر  نگاره هاي  ساختاري  و  مضموني  ويژگي هاي 
(دهة چهل تا هفتاد شمسي)

آنچه در تعيين ويژگي هاي هنري يک دوره مؤثر و سودمند 
است، نمود بيروني است که در قالب تصوير، نوشته، نطق 
و بيان، آوا و ريتم ظاهر مي شود. از روي اين ويژگي ها 
مي توان به افق ديد هنرمند پي برد و تفکر غالب در آن دوره 
را شناسايي کرد. بررسي ويژگي هاي مضموني و ساختاري 
نگاره هاي  معاصر در دورة مذکور که در نگارگري حائز 
اهميت زيادي هستند؛ موردبحث و بررسي قرار مي گيرند. 
بهزاد  کمال الدين  اصول  طبق  بررسي شده  موارد  سپس 

تطبيق داده مي شوند.
احياء  در  را  تأثير  بيشترين  که  هنرمنداني  آثار  اينجا  در 
قرار  موردبررسي  داشتند،  افغانستان  معاصر  نگارگري 
که  مشعل»  سعيد  «محمد  ازجمله   (٢ (جدول  مي گيرند 
موضوعات عرفاني، داستاني (رزم و عاشقانه با تأکيد بر 
منظره نگاري) را پيش مي برد. فضاها، موتيف و رنگ هاي 
تخت و خالص طبق اصول گذشته هنري در اين آثار نمايان 
وي  آثار  در  به خوبي  ديني  و  فرهنگي  ارزش هاي  است. 
محفوظ  است. الگوي بصري طبق اصول نگاره هاي بهزاد 
است اگرچه ازنظر رنگ و فضاسازي با اصالت نقاشي قديم 
فاصله زيادي دارد. هماهنگي و يکنواختي رنگ و به کارگيري 

رنگ آبي روشن، هويتي مجزا به آثارش بخشيده است. 
با  و  نزده  اثر  به  لطمه اي  شديد،  رنگي  تضادهاي  بعضاً 
ارتباط خوبي برقرار کرده است (تصوير ٢٠).  موضوع، 
«همايون اعتمادي» موضوعات رزم و بزم، قهرماني هاي 
ملي و مسائل معنوي مردم (نقاشي تيپيک) و «لطيف احمد 
به تصوير  را  و عرفاني  تيپيک  نيز موضوعات  غفوري» 
مي کشيدند (تصوير ١٦). مضامين قديم، ظرافت و رنگ هاي 
استادانه  قلم گيري  و  لطيف  و  نرم  پرداخت هاي  با  اصيل 
«احمدشاه  جيلاني»،  «غلام  آثار  در  به خوبي  مي توان  را 
معروفي» و «محمد عمر زکريا» مشاهده کرد؛ اما پختگي 
رنگ، طرح، موضوع، ترکيب بندي، موتيف و طبيعت پردازي 
در آثار غلام جيلاني و محمد عمر زکريا کاملاً برجسته 
است. همچنين باريکي قلم و درخشندگي رنگ به اثر، صفا 
و زيبايي خاصي بخشيده است (تصاوير ٢٤، ١٧ و ٢١). 
امانت داري در  بهزاد و  اثر  با حفظ کليت  در تصوير ٢٤ 
الگوبرداري، تبعيت از هنر غربي نيز ديده مي شود طوري 
که پرداخت ها و نحوه قلم گيري و همچنين طرح حواشي 
اثر، بي تأثير از شيوة نقاشي غربي نبوده و ازنظر پرداخت 
و قلم گيري بيشتر به اثر «جنتيله بليني ١» هنرمند ونيزي 
(١٤٨٠ م) که در استانبول به تصوير درآمده شباهت دارد. 
برخي ها هم خيلي به اصول و مباني گذشته پايبند نبوده و 
سعي داشتند تا با کاربست هاي جديد، راه هاي جديدتري 
را تجربه کنند که مي توان به آثار «شيرمحمد باشي زاده»، 
کرد  اشاره  رحيمي»  «عبدالکريم  و  نعيم»  اکبر  «محمد 
در  ميدان  (تصاوير ١٨، ١٤ و ١٩). در تصوير ١٨ عمق 
پيکره ها، نحوة قرار گرفتن پيکره ها، نوع ترکيب بندي، رنگ 
و فضا اثري از شيوه نقاشي قديم ايران ديده نمي شود ولي 
در قلم گيري و پرداخت ها مختصري از فن نگارگري قديم 
استفاده شده است. در اثر عبدالکريم رحيمي اگرچه حاشية 
تذهيب با نقوش کاملاً سنتي کارشده اما تصوير درون آن، 
نشان از آميختگي روش غربي است. اين آميختگي توأم 
با ايجاد عمق ميدان، رنگ هاي سرد با سايه و روشن هاي 
زننده همراه شده است (تصوير ١٩). «ازهر هروي» بيشتر 
نقشمايه هاي نگارگري قديم با موضوعات ادبي و عرفاني را 
موردتوجه قرار داده هرچند موضوعات متفاوت و بعضاً 

مدرن هم کار کرده است (تصوير ٢٢).
با توجه به فضاهاي  در تصاوير ١٥، ١٦، ١٧، ٢٠ و ٢١ 
ساخته شده و نيز عناصر انساني، معماري، تزئينات، طبيعت 
و نحوة قرار گرفتن نقشمايه ها، ارتباط نزديکي با نگاره هاي 
بهزاد برقرارشده است. در تصاوير ١٥ و ١٧ ازنظر توجه 
به تزئينات و انتخاب رنگ، نقوش گياهي و خطوط روان، 
ترکيب بندي، طراحي و پرداخت هاي ظريف، بيشترين ارتباط 

را با نگاره هاي بهزاد ايجاد کرده است (جدول ٢).
آنچه اهميت دارد اين است که نگارگران اين دوره سعي 
داشتند تا نگارگري را بر پاية اصالت هاي گذشته به ويژه 
از نگاره هاي بهزاد، اغلب در  تقليد  بنا نهند.  اصول بهزاد 

تأثير سنت هاي تصويري نگارگري  
معاصر  برنگارگري  ايران   قديم 
افغانستان  با تأکيد بر آثار کمال الدين 
بهزاد / ٩١-١١١/ حسنعلي پورمند، علي  
اصغر فهيمي فر، علي  اصغر شيرازي، 

حميده انصاري 
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فصلنامة علمي نگره

و  مضمون  در  انديشه  بهزاد  و  اصول  از  بهره برداري 
ساختار است؛ اگرچه بازنمايي عين به عين نيز تا حدودي 
صورت گرفته است (جدول ٣)؛ اما پراکندگي اين رويکرد 
نيز در آثار، قابل رديابي و بررسي مي باشند. مثلاً توجه به 
تزئينات، تصاوير علما، شعرا و پهلوانان، توجه به نقشمايه ها 
(اعم از انساني، حيواني، گياهي و معماري)، استفاده از تمام 
فضا و گستردگي آن، رنگ و پرداخت، همچنين مضامين 

عرفاني، اجتماعي، ادبي، حماسي و غيره.

ويژگي هاي مضموني و ساختاري در نگارگري معاصر 
(دهه هشتاد تا شروع هزار و چهارصد شمسي)

بنا بر آنچه گفته شد، ميزان تأثيرپذيري از نگاره هاي بهزاد در 
نگاره هاي معاصر با توجه به دو مبحث ساختار و مضمون 
موردبحث است. اين دو متغير در آثار موردبررسي بنا به 
ميزان تأثيرپذيري شان از نگاره هاي بهزاد نسبتاً کم يا زياد 
هستند. تبعيت از سنت هاي تصويري بهزاد و استفاده از 
نمونه هايي از آن ها در آثار معاصر را به طور پراکنده در 

ساختار و مضمون شاهد هستيم.
بنايي و حميرا مستور  آثار مهدي  تغزلي در  موضوعات 
(تصاوير ٣٣ و ٢٩)، بيان عارفانه در آثار توفيق رحماني و 
محمد هارون کريمي (تصاوير ٣١ و ٣٢)، طبيعت گرايي در 
اثر سودابه جمال زاده (تصوير ٣٠)، موضوع سياسي در اثر 
علي مؤمني (تصوير ٤٢)، موضوع سياسي اجتماعي در آثار 
صغرا حسيني، عبدالناصر صوابي و يلدا رضواني (تصاوير 
٣٥، ٣٤ و ٤٠)، موضوع اجتماعي در اثر محمد تميم صاحب 
فخريه  آثار  در  داستاني  موضوعات   ،(٣٨ (تصوير  زاده 
نظامي، محمد يونس جامي و مصطفي حسيني (تصاوير ٤٣، 
٤١ و ٣٧) که اين ديدگاه با شيوة انتزاعي تري در اثر صغرا 
حسيني ديده مي شود (تصوير ٣٥). شخصيت پردازي، دغدغه 
عامه،  افراد  اجتماعي،  واقع گرايي  بيان  و  جامعه  مشکلات 
تصاوير مربوط به ادبيات داستاني، موضوعات حماسي و 
عارفانه گوشه اي از شاخصه هاي کارهاي بهزاد است که در 

اينجا به خوبي قابل مشاهده هستند.
ازنظر ساختار نيز اين آثار ارتباط نزديکي با نگاره هاي قديم 
ايران (کمال الدين بهزاد) برقرار کرده اند. در همه آن ها، نحوة 
پرداخت، قلم گيري و انتخاب رنگ (رنگ هاي اصيلي مانند 
لاجورد، آبي، نارنجي، سبز، طلا و غيره)، اهميت نقشمايه ها، 
توجه به تزئينات، نوع ترکيب بندي و درگيري نقشمايه ها در 
فضاي نگاره، تناسب بدن انسان و نسبت آن با بقيه عناصر به 
تبعيت از نگاره هاي بهزاد کارشده اند. به جزء در مواردي که 
بيشترين تبعيت و نسخه برداري صورت گرفته است (جدول 
٥). در آثاري با موضوع شيطان، زندگي عشايري، کاخ خورنق 
صوابي و صغرا حسيني، قتل فرخنده، حمله چنگيز، فرشته اي 
تفنگ در دست و بانوي نشسته در درجه اول ازنظر بيان 
موضوعي و سپس ازنظر خلاقيت تصويري با اينکه تغييراتي 
زيادي در نگاره ايجادشده؛ اما از ميزان ارتباط شان با نگاره هاي 

بهزاد کاسته نشده است (جدول ٤). 
 

با  معاصر  نگاره هاي  در  مضمون  و  ساختار  نمود 
تأثيرپذيري از نگاره هاي کمال الدين بهزاد

دورة اول
واقع گرايانه  رويکرد  بهزاد،  رويکردهاي  برجسته ترين   از 
از  تبعيت  با  دوره  اين  در  معاصر  نگارگران  که  است 
به تصوير  را  و سياسي جديدي  اجتماعي  آن، مضامين 
کشيده اند. مضامين داستاني و تصوفي نيز در همان فضاي 
ساختار  و  مضامين  است.  شکل گرفته  بهزاد  نگاره هاي 
داراي  عناصر  از  يک  هر  هستند.  درحرکت  هم  با  توأم 
جايگاه مخصوص به خود است و با اينکه داراي ويژگي 
نکرده  ايجاد  موضوع  بيان  در  خللي  هستند  اختصاصي 
است. اين يکي از بارزترين شاخصه هاي آثار بهزاد است 
که نگارگران معاصر اين دوره سعي کرده اند تصاويري با 

چنين ويژگي خلق کنند.
ازنظر ساختار نيز فيگوراتيو بودن اغلب نگاره ها با تأکيد 
بر پيکره هاي انسان، به کارگيري عناصر طبيعت، تزئينات، 
رنگ هاي طبيعي و شيميايي، پرداخت هاي ريز نقطه اي و 
با سبک  تداوم  در  مدور  و  ايستا  ترکيب بندي هاي  خطي، 
روي  تأکيد  به عين،  عين  نسخه برداري  در  هستند.  بهزاد 
پيکره هاي تغزلي، عناصر طبيعت و تزئينات بيشتر است. 
تصوير  فضاي  تمام  از  هستند.  پخته  و  استادانه  رنگ ها 
موضوع،  بيان  براي  قاب  اطراف  چه  و  قاب  بين  در  چه 
استفاده شده است. اندازه تصاوير مانند قديم در نمايه هاي 
کوچک هستند و ريز نگاري يکي از اهداف اصلي نگارگران 

اين زمان بوده است.

دورة دوم
رويکرد واقع گرايي بهزاد با مضامين اجتماعي، سياسي و 
تاريخي، داستاني، تصوفي و حماسي با به کارگيري نماد 
و نشانه ها در بين نگاره هاي اين دوره بارز و هويداست. 
همه عناصر در خدمت مضامين هستند. مضامين نسبت به 
ساختار داراي برجستگي بيشتري است؛ بدين صورت که 
قدرت بياني يک موضوع با استفاده از عناصر محدودتري 
نشان داده شده است. موضوع زن يکي از موضوعات مهم 
و قابل توجه در اين دوره است که از نگاه نگارگر معاصر 
مغفول نمانده است. ترکيب بندي مدور و ايستا که بعضاً توأم 
با هم هستند، ساختاري محکم و مقاوم را تشکيل داده اند. 
نمود عمودي و ايستا در بيشتر آثار، نشان از استقامت و 
تثبيت دارند که هم در بيان موضوعي و هم ازنظر هنري، 
نشان دهنده شکل گيري هويت جديد در نگارگري معاصر 
است. بعضاً ترکيب هاي ايستا به قدري گويا هستند که بقيه 
مؤلفه ها را تحت الشعاع خود قرار مي دهند. شايد علت اين 
نوع روش نيز بستگي به نوع مضموني دارد که نگارگر 
V. Gentile Bellini.1درصدد بيان آن است. ازنظر رنگ با اينکه نمي توان تبحر 



ساختار

نقش مايه ها

پيکره هاي 
انساني و 

هويت بخشي 
به چهره ها 
(واقع گرايي 
در چهره ها)

پيکره هاي عامه

پيکره هاي قهرمانان

پيکره هاي دراويش

پيکره هاي تغزلي

پيکره هاي حيواني (اژدها، بز، گوسفند، اسب و الاغ)

درخت، گل وبوته، صخره، آسمان، ابر (با وسعت زياد)

عمارت (مسجد، مکتب خانه)

ترکيب بندي هايي عموماً مدور، خروج از قاب، بعضاً ترکيب بندي ايستاترکيب بندي

رنگ هاي اصلي (آبي، سرخ و زرد) و ترکيبات آن، رنگ طلا و نقره.رنگ آميزي

پرداخت به شيوه نقطه و خطپرداخت

طراحي (پويا و 
پرتحرک بودن عناصر انساني، حيواني و طبيعتپرتحرک)

مضمون

واقع گرايي

پيکره هاي عامه (کارگران، رسم و رسوم)اجتماعي

سياسي با رويکرد نقادانه اما کمتر 
از دوره دوم

صحنه هاي نابود کردن اماکن تاريخي و طبيعي 
(درهاي ديورند)

صحنه هاي تاريخي باستانيتاريخي

پيکره هاي دراويش، صحنه جلوس علماء، نيايش (مولانا، در محضر استاد)عرفاني-تصوفي

عناصري مانند صخره، گل و گياه، درخت و رودخانه، آسمان و ابرطبيعت

صحنه هاي شکار (شکار اژدها)رزمي

صحنه هاي داستاني (زن در حال شمارش انگشتانش)تغزلي

جدول ٦. ساختار و مضامين به کاررفته در نگاره هاي معاصر (دهه چهل تا هفتاد شمسي) مأخذ: همان

در رنگ آميزي برخي از نگاره ها مانند صحنة نبرد رستم و 
سهراب و دختر مهاجر و برخي ديگر مانند اين ها را ناديده 
گرفت اما ميزان پختگي رنگ در اين دوره نسبت به دورة 
اول کمتر است که در مقايسه با آثار به خوبي قابل مشاهده 
هستند. پيکره هاي تغزلي، عامه، قهرمانان و دراويش به طور 
عموم و در نسخه برداري عين به عين، پيکره هاي تغزلي، 

عامه و دراويش بيشتر نمود دارند. تزئينات کمتر و خلاصه 
نگاري در فضاي تصوير بيشتر ديده مي شود.

از مقايسه کارکرد ساختار و مضمون در نگاره هاي معاصر 
(دوره اول و دوم) با نگاره هاي بهزاد، مؤلفه هايي به دست 
ارائه شده اند  زير   در جدول هاي  به طور مختصر  که  آمد 

(جداول ٦ و ٧).

تأثير سنت هاي تصويري نگارگري  
معاصر  برنگارگري  ايران   قديم 
افغانستان  با تأکيد بر آثار کمال الدين 
بهزاد / ٩١-١١١/ حسنعلي پورمند، علي  
اصغر فهيمي فر، علي  اصغر شيرازي، 

حميده انصاري 
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ساختار

نقش مايه ها

 پيکره هاي
 انساني و

 هويت بخشي
 به چهره ها

 (واقع گرايي در
(چهره ها

پيکره هاي عامه

پيکره هاي دراويش

پيکره هاي تغزلي

پيکره هاي قهرمانان

(پيکره هاي حيواني (شتر، اژدها، پرنده، اسب و الاغ

پيکره هاي فرشته، شيطان و ديو

(درخت، گل وبوته، صخره، آسمان، ابر (با وسعت کمتري نسبت به گذشته

(عمارت (مسجد، قصر

 ترکيب بندي هاي مدور، ارتباط موضوع گذشته با حال با خروج از قاب يا ايجاد يک قاب جديد، ترکيب بندي ايستاترکيب بندي
روي ترکيب هاي مدور

 رنگ هاي اصلي (آبي، سرخ و زرد) و ترکيبات آن، رنگ طلا و نقره، به کارگيري سطوح رنگي تخت با وسعترنگ آميزي
بيشتر

پرداخت به شيوه نقطه و خطپرداخت

 طراحي (پويا و
پرتحرک بودن عناصر انساني، حيواني و طبيعت(پرتحرک

مضمون

 واقع گرايي

(پيکره هاي عامه (کارگران، رسم و رسوماجتماعي

سياسي با رويکرد نقادانه
 صحنه هاي نابود کردن اماکن تاريخي و طبيعي (آتش گرفتن کاخ خورنق،
 صحنه دختر مهاجر در تصوير کاخ خورنق، فرشته با مجموعه اي از تفنگ

(در دست

صحنه هاي تاريخي باستانيتاريخي

عرفاني-
(پيکره هاي دراويش، صحنه جلوس علماء، نيايش (سماء صوفيان، عارفانهتصوفي

عناصري مانند صخره، گل و گياه، درخت و رودخانه، آسمان و ابرطبيعت

(صحنه هاي جنگ (حمله چنگيز به شهر قلقله باميان، نبرد رستم و سهرابحماسي

صحنه هاي داستاني (شيطان، دختران، شتران)تغزلي

نتيجه
جريان هنر نگارگري در افغانستان بعد از فروپاشي تيموريان با تمام مشکلات و موانعي که وجود 
داشت متوقف نشد. بررسي و تحليل آثار شصت ساله اخير نشان مي دهد چشم انداز عمومي تصاوير، 
نگاره هاي دوره تيموري به ويژه نگاره هاي کمال الدين بهزاد است. با توجه به سؤال اول پژوهش، 

جدول ٧. ساختار و مضامين به کاررفته در نگاره هاي معاصر (دهه هشتاد تا شروع هزار و چهارصد شمسي)، مأخذ: همان



نگاره هاي کمال الدين بهزاد، مواردي مانند شخصيت مستقل،  مختصات تصويري و مضامين در 
فعال بودن پيکره ها، اهميت نقشمايه ها و نقش انسان و حالات چهره، هماهنگي رنگ ها، پرداخت هاي 
نرم و لطيف، وسعت بخشي به فضا، ترکيب بندي بي نظير (عموماً مدور)، تزئينات، نماد و نشانه ها و 
مضامين عرفاني، واقع گرايي اجتماعي، داستاني، حماسي، رزمي بودند که اين ويژگي هاي تصويري 
در نگاره هاي معاصر با اينکه بعضاً داراي بيان جديدتري بودند، مشاهده شد. در پاسخ به سؤال 
دوم پژوهش بايد اذعان کرد که موارد مذکور به صورت نسبي در تصاوير يافت شد. بدين ترتيب که 
ويژگي هاي مطرح شده به صورت پراکنده در آثار قابل بررسي بودند. مضامين در نگاره هاي دهه چهل 
تا هفتاد، موضوعات ادبي، عرفاني، رزمي، اجتماعي-سياسي با تأکيد بر پيکره هاي انساني، حيواني 
قلم گيري هاي ظريف،  مانند  بهزاد  با اصول ساختاري  مطابق  با ساختاري  توأم  نگاري  و طبيعت 
پرداخت هاي نرم و پنبه اي، رنگ هاي پخته و طبيعي، استفاده از نقشمايه هاي قديم و ترکيب بندي 
سنتي بودند. انسان در اين نگاره ها داراي اهميت است. نسخه برداري  از آثار بهزاد، به منظور احياي 
مجدد نگارگري قديم نيز صورت گرفته است. از شروع دهه هشتاد، مضامين و ساختارها نسبت به 
دورة قبل، دچار تغييراتي  شدند. قالب ترکيب بندي ها، تجربه مواد جديد و رويکردهاي مدرن با توجه 
به نقش ويژگي هاي فني قديم يکي از ويژگي هاي اصلي اين نگاره هاست. ديدگاه تفنني تر از تقليد و 
نسخه برداري  در نگاره ها مشاهده مي شود. نقش پيکره، موضوعات اجتماعي- سياسي با رويکرد 
نقادانه، عرفاني، ادبي و داستاني، حماسي و طبيعت نگاري از موضوعات خاص اين دوره است. نگاه 
نقادانه به وضعيت جامعه و موضوع زن و استفاده از نماد و نشانه ها در آثار دورة دوم، پررنگ تر 
است و مهم تر اينکه آنچه اين شباهت را بيشتر جلوه مي دهد؛ منشأ ديني است که به خوبي در آثار 

معاصر و در هر دو دوره قابل مشاهده است.

منابع و مأخذ
اتينگهاوزن، ريچارد. (1379). جهان آگاهي و روابط انساني در نقاشي ايراني. به کوشش ريچارد 
ايران،  اوج درخشان هنر  پاکباز،  يارشاطر، ترجمه هرمز عبدالهي و رويين  اتينگهاوزن و احسان 

تهران: آگاه، -155 280. 
اردلان، نادر و لاله بختيار. (1390). حس وحدت، سنت عرفاني در معماري ايراني. ترجمه ونداد 

خليلي. تهران: علم معمار.
اسحاق پور، يوسف. (1379). مينياتور ايراني، رنگ هاي نور: آينه و باغ. ترجمه جمشيد ارجمند، چاپ 

اول، تهران: انتشارات ديدآور.
انتشارات  تهران:  اکبري،  چاوش  رحيم  ترجمه  خطاطان.  و  خط   .(1369) حبيب.  ميرزا  اصفهاني، 

کتابخانه مستوفي.
تهران:  اشراقي.  اردشير  ترجمه  اسلامي.  معماري  و  هنر   .(١٣٨١) جاناتان.  بلوم،  و  شيلا  بلر، 

سروش.
بهاءتيموري، بهاءالدين. تذکره زرنگار. هرات.

پاکباز، رويين. (1393). دائره المعارف هنر (نقاشي، پيکره سازي، گرافيک). چاپ دوازدهم، تهران: 
فرهنگ معاصر. 

تجويدي، اکبر. کتاب آرايي در ايران. هنر و مردم، 1345، (49)، 5-9.
خزايي، محمد. (1398). هنر طراحي ايراني. چاپ اول، تهران: کتابخانه ملي.

زريني، سپيده سادات و محسن مراثي. بررسي چگونگي تأثيرگذاري عرفان اسلامي در شکل گيري 

تأثير سنت هاي تصويري نگارگري  
معاصر  برنگارگري  ايران   قديم 
افغانستان  با تأکيد بر آثار کمال الدين 
بهزاد / ٩١-١١١/ حسنعلي پورمند، علي  
اصغر فهيمي فر، علي  اصغر شيرازي، 

حميده انصاري 



شماره ۷۲  زمستان ۱۴۰۳
۱۱۱

فصلنامة علمي نگره

هنر نگارگري مکتب هرات تيموري و تبريز صفوي. فصلنامه علمي – پژوهشي نگره، شماره 7، سال 
چهارم، 1387، صص -93 105.

شاطري، لعل. تأثير ثبات فرهنگي هرات عصر تيموري بر پيشرفت اهل ادب و هنر. فصلنامه تاريخ نو، 
سال ششم، شماره پانزدهم، 1395، 137-158.

شهراني، عنايت االله. (1391). صورتگران معاصر افغانستان. -403 397.
شيرازي، علي اصغر. کمال الدين بهزاد بزرگ ترين نقاش دنياي اسلام. مدرس هنر، 1385، (1)، -9

.27
اخير. نشريه علمي پژوهشي هنرهاي زيبا، دانشکده  افغانستان در سده  عمرزاد، عبدالواسع. هنر 

هنرهاي زيبا، دانشگاه کابل، نمايه ISC، شماره 9، 1379، صص 13-20.
غبار، مير غلام محمد. (1390). افغانستان در مسير تاريخ. چاپ اول، جلد اول، تهران: نشر عرفان.
کنبي، شيلا. (1383). رضا عباسي؛ اصلاح گر سرکش. ترجمه يعقوب آژند، تهران: فرهنگستان هنر.

گاستون وايه، (1363). هنر اسلام در سده هاي نخستين. ترجمه رحمان ساروجي، تهران: انتشارات 
گيلان.

گرابر، اولک. (1383). مروري بر نگارگري ايراني. ترجمه پرويز مرزبان، تهران: نشر فروزان.
گري، بازيل. (1385). نقاشي ايراني. ترجمه عربعلي شروه، چاپ دوم، تهران: نشر دنياي نو.

مجابي، سيدعلي و فنايي، زهرا. صناعت دست ريسي در نگارگري ايراني سده نهم تا يازدهم. گلجام، 
.127-149 ،(15) ،1389

مددپور، محمد. (1387). حکمت انسي و زيبايي شناسي عرفاني هنر اسلامي. چاپ سوم، تهران: سوره 
مهر.

مشعل و امير. (1398). سيماي امير عليشير نوايي در آيينه مينياتورهايي از کلک استاد محمد سعيد 
مشعل غوري هروي. هرات، انتشارات مشعل.

مير جعفري، حسين. نقش تيموريان و حمايت آنان در شکوفايي فرهنگ و تمدن ايراني. مجله علوم 
انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان، ويژه نامه تاريخ و علوم اجتماعي، 1380، 301-321.

هروي، خليل آقا ازهر. نقاشي مدرن در افغانستان. ويژه نامه فرهنگي، ادبي، هنري خط سوم. شماره 
3 و 4، 1382، صص -260 263.

ويلبر، دونالد. (1374). معماري تيموري در ايران و توران. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.

Bahari. Ebadollah, (1997). Behzad. London. Victoria Home.
https://artang.ir/behzad-iranian-miniature-painter/
http://negareh.art/baqdad-school/



Scientific Quarterly Journal                                           Faculty of Art Shahed University 

Winter  2025 - NO 72
/241        Abstract

Negareh

17

The Influence of Old Pictorial Traditions of Iran on the Contemporary Miniature Painting of 
Afghanistan with an Emphasis on the Works of Kamaluddin Behzad
Hasanali Pourmand, Associate Professor and Faculty Member of Faculty of Art and Architecture, Department of Art Research, 
Tarbiat Modares University, Tehran, Tehran Province, Iran.
Ali Asqhar Fahimifar, Associate Professor and Faculty Member of Faculty of Art and Architecture, Director of Art Research 
Department, Tarbiat Modares University, Tehran City, Tehran Province, Iran.
Ali Asqhar Shirazi, Associate Professor and Faculty Member of Shahed Art Faculty, Art Research Department, Shahed University, 
Tehran City, Tehran Province, Iran.
Hamideh Ansari, PhD Student in Art Research, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran city, Tehran 
province, Iran.
Received: 2022/04/08  Accepted: 2023/07/29

The influence of arts on each other has been repeated in almost all time and historical periods of art. 
In painting, we can see this problem even in the works of great artists. In the contemporary painting 
of Afghanistan, the influence of the old painting traditions of Iran can be seen. For this purpose, 
this research aims to analyze the pictorial traditions of old Iranian painting with an emphasis on the 
paintings of Kamaluddin Behzad considering the contemporary painting of Afghanistan (last sixty 
years), with the help of tables and pictures, the manner of these influences were analyzed, compared 
and investigated. The investigated variables were theme and structure. This research seeks to answer 
these two questions: 1.What are the features and frameworks of the ancient pictorial coordinates 
of Iranian painting (Kamaluddin Behzad,s paintings) and their themes? 2. How are the themes and 
structure of old Iranian painting continued in contemporary Afghan painting? The research method 
is descriptive-analytical with a comparative approach. The method of collecting information is 
field study and library-based research (using a survey tool and qualitative analysis method). The 
obtained results show that pictorial traditions in old Iranian painting (Behzad,s paintings) have a 
separate identity compared to previous periods. In this way, it has been with new ideas in painting. 
Independent character, the activeness of the figures, the importance of motifs and the human role 
and facial expressions, color coordination, soft and delicate finishes, expanding the space, unique 
composition (generally circular), decorations, symbols and signs and mystical themes, social realism, 
stories, epics which were martial and the contemporary paintings of Afghanistan also indicate the 
continuity of these pictorial traditions. Themes and structure are equally important in the paintings 
of the first period. The importance of working techniques in the correct execution of images has 
been highly regarded, and along with the copying of Behzad,s works, the creation of images based 
on Behzad,s principles, but with a new expression was also seen. The themes in the paintings from 
the forties to the seventies are literary, mystical, martial, socio-political subjects with an emphasis on 
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human, animal and naturalistic figures combined with a structure according to Behzad,s structural 
principles, such as: fine brushwork, soft and cottony finishes, sophisticated and natural colors, the 
use of old motifs and traditional composition. Humans are important in these paintings. Copying 
of Behzad,s works has also been done in order to revive old painting. Each of the elements has 
its own special place, and even though they have specific characteristics, it has not created a 
problem in expressing the subject. This is one of Behzad,s characteristics and principles that is 
well followed in contemporary paintings. Static and circular compositions are in continuity with 
Behzad,s style. In identical copying, the emphasis is on lyrical figures, elements of nature, and 
decorations. The colors are elaborate and mature. The entirety of the image space, whether in the 
frame or around the frame, has been used to express the subject. The size of the images is small in 
profiles like before, and micrography has been one of the main goals of painters of this time. But, 
in the paintings of the second period, the themes and structures undergo changes compared to the 
previous period. Themes are more important than structure. The following techniques are used 
to express the purpose and theme. The formats of the compositions, which are generally circular 
and static and sometimes combined, have formed a strong and resistant structure. The experience 
of new materials and modern approaches according to the role of old technical features is one of 
the main features of these paintings. A more sophisticated view of imitation and copying can be 
seen in the paintings. The role of the figure, socio-political issues with a critical, mystical, literary 
and fictional, epic and naturalistic approach are among the special issues of this period. Among 
lyric figures, popular figures, heroes and dervishes in general and in identical copying, lyrical 
figures, popular figures and dervishes are more prominent. Fewer decorations, and summaries 
can be seen more in the image space. The theme of women as an important theme in paintings 
becomes very important. The use of symbols and signs inspired by Behzad was observed in the 
works of this period more than the previous period. In general, paying attention to subtleties by 
using transparent colors, finishing elements in the form of dots and lines, writing, composition, 
choosing motifs shows the effective steps towards the revival of old painting, especially Behzad,s 
works. Although the personal style of some prominent contemporary painters is also reflected 
in the manifestation of visual qualities and different themes, which has given a new identity to 
contemporary painting, the spirit of Islamic religious culture and the connection of themes with 
the literature governing the society show the existence of the rich culture of Islam and artistic 
traditions in this land.
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